
دوست خوبم، سلام

واژۀ «فارسی» را در اينترنت جست وجو می كنيم. در همان صفحۀ اوّل می آيد: «سفارش غذای آنلاين»، «فارسی ـ ويكی واژه» 

و چيزهايی شبيه اين ها. 

و  خرد  چندان  نه  تغييرات  دستخوش  كم  دست  نباشد،  اساسی  تحوّل  حال  در  اگر  فارسی»  «زبان  اين حساب  با 

كوچک است. سرعت تغييرات در فضای مجازی، سايت های اينترنت، شبكه های اجتماعی و هر جنبه ای از زندگی مان 

كه به ديجيتال و الكترونيک مربوط است، چنان زياد است كه روی تمام حيطه های زندگی و به ويژه حرف زدنمان

تأثير می گذارد و با اين تغييرات، فاصلۀ ما از چيزی كه به نام زبان فارسی معيار يا ادبی می شناسيم، روزبه روز بيشتر می شود. 

درس فارسی، از جنبۀ درسی اش كه بگذريم، شايد مهم ترين ابزار و گاهی وقت ها اساسی ترين بهانه ای است كه اين 

فاصله را كم می كند. متن های قديمی از نظم و نثر گرفته، حكايت ها و قطعه ها در عين حال كه اطلاّعات و فرهنگ 

بازمانده از قرن های پيشين را به ما منتقل می كنند، نقطۀ اتّصال زبان و گفتار امروزمان با شيوۀ سخن گفتن و نوشتار 

نياكانمان است. 

تغيير و تحول نه تنها بد نيست، كه بسيار هم لازم است؛ امّا به يكباره بريدن از گذشته و ميراثی كه داشته ايم اگر هم 

بد نباشد، دست كم چندان خردمندانه نيست.

به حساب حرف های بالا و از آن جا كه بالأخره «فارسی» درسی است مهم از دروس امسالتان، به قول علما «احتياط 

واجب» آن است كه درست و حسابی يادش بگيريد. 

ياد  به راحتی و شيرينی  ترفندهايش،  و  نكته ها  با همۀ  را  فارسی  برای آن كه  مؤلفان خوبمان كتابی خوب و ويژه 

بگيريد برايتان نوشته است. ضمن سپاس از ايشان كه وجودشان آزردۀ گزند مباد و با اقرار به خوبی و پاكيزگی آن چه 

نوشته اند، به سبب آن كه خوانندۀ كتاب شماييد، نظرتان از هر كس ديگری برايمان مهم تر است. برايمان چه روی 

كاغذ و چه در فضای مجازی بنويسيد كه اين كتاب چگونه است؟ از كاستی ها و فزونی ها كدام را دارد و با چه چاره ای 

بهتر و نيكوتر می شود. 

به زبان فارسی راحت اين كه:

بگيد چند چنديم؟ و چه طوری خفن می شيم؟
خوب و خوش باشید.  
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نقشۀ گنج ـ نقشۀ بیست

دزدان دريايی سنگدل و بی رحمی به رهبری ناخدايی يک پا و يک چشم كه يک 
طوطی همراه خود دارد، می خواهند وارد جزيره ای گرمسيری شوند و به كمک 
نقشه ای كه در چند جای آن علامت  دارد، جزيره را زير و رو كنند و گنج 
رابرت  پنهان آن را بيابند. اين ها تصوّراتی است كه عموماً از كتاب «جزيرۀ گنج»
لويی استيونسُن۱ سرچشمه می گيرد. ادبيات تا اين اندازه می تواند تأثيرگذار 
باشد؛ آن اندازه كه طی قرن ها، نگاه انسان ها به هر موضوعی را دگرگون سازد.

در ادب فارسی نيز «گنج» هميشه همراه «طلسم» است و آن كسی كه 
خواهان گنج باشد بايد زحمت گشودن طلسم را هم به خود بدهد:

يابی رنــج  بــا  را  بســته  يابیطلســم  گنــج  زيرش  به  بگشــايی،  نظامىچو 

«بيست»، رسيدن به همان «گنج» است كه نقشه ای دارد و حتی گاهی طلسمی! بايد برايتان چند جای  گرفتن نمرۀ
جزيره را علامت  بزنيم تا به راحتی به آن چه می خواهيد برسيد. پيشنهاد می كنيم تا نقشۀ گنج (مقدّمۀ كاربردی) 

را به خوبی بررسی نكرده ايد، وارد جزيره (�تاب) نشويد؛ از ما گفتن!
نمرۀ بیست با ماجرای بیست

می دانيم كه مهم ترين هدف شما از خواندن اين كتاب، گرفتن نمرۀ عالی در امتحان نهايی است و ما برای رسيدنتان 
به اين خواسته، برنامۀ دقيقی داريم. اين كتاب از پنج بخش تشكيل شده كه هر قسمت ارزش خود را دارد و لازم 

است كه با هر يک از آن ها به خوبی آشنا شويد:
 درس نامه

در اين قسمت ما تمام متن كتاب درسی را بی  كم و كاست آورده ايم و واژه به واژه، سطر به سطر، بيت به بيت تمام نكات 
آن را شرح كرده ايم. در اين بخش از نشانه های زير استفاده كرده ايم:

كرده ايم.  رنگی  برايتان  را  واژه نامه ای  لغت های  و  آورده ايم  برايتان  را  كتاب  سخت  لغت های  تمام  معنی   
 عبارت يا بيت را به نثر روان معنی كرده ايم.  مفهوم كلّی عبارت يا بيت را آورده ايم.  نكات 
مربوط به قلمرو ادبی و آرايه ها را در اين جا گفته ايم.  مطالب دستوری را هم با اين نشانه مشخّص كرده ايم. 
 هر جا كه نياز به توضيح بيشتر يا بيان نكته ای برای درک بهتر موضوع بوده از اين نشانه استفاده كرده ايم. 

ایستگاه آرایه و دستور

تمام نكات آموزشی لازم در بخش دستور زبان و آرايه های ادبی در قالب «ايستگاه دستور» و «ايستگاه آرايه» آمده 
است. نگاه ما در آموزش اين بخش ها مروری و تكميلی بوده؛ به اين معنا كه هر آن چه از سال های قبل مورد نياز 

شماست، به طور كامل توضيح داده ايم و نيازی به مراجعه به كتاب يا جزوه های سال های قبل نداريد.
سؤال های امتحانی

بعد از آن كه دو مرحلۀ بالا را پشت سر گذاشتيد، حالا نوبتِ سؤال های امتحانی است كه تمامِ زوايای درس را نشانه بگيرد 
و اگر نكته ای از چشم شما پنهان مانده، آن را يادآوری كند. در بخش سؤال های امتحانی، سؤالات دشوار با علامت
 مشخص شده اند؛ امّا اين كار به معنای آن نيست كه اين سؤالات از اهميّت بالاتری برخوردارند، بلكه مفهوم اين 

نشانه آن است كه برای پاسخ به اين سؤالات بايد دقّت و گاه دانش بيشتری داشته باشيد.

۱. رابرت لويی بالفور استيونسُن (Robert Louis Balfour Stevenson) اين كتاب را در سال ۱۸۸۳ منتشر ساخت.
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ایستگاه آرایه و دستور
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 تقديم به
در  هميشه  يادش  كه  عزيزم  خواهر 

جانم است.
اكرم صالحی نيا

 تقديم به
دكتر عليرضا منوچهريان

مترجم شهير ديوان متنبّی در ايران
مجتبی احمدوند



آزمون های پایانی

آورده ايم.  برايتان  آزمون جامع  و دوم، ۵  اوّل  نيم سال  پايانی  آزمون های  با  كامل  آشنايی  و  تمام عيار آمادگی  برای 
آزمون های شمارۀ يک و دو مربوط به نيم سال اوّل و ۳ آزمون ديگر برای نيم سال دوم طرّاحی شده اند.

 ضمیمۀ رایگان (کتابچۀ همراه)

حتماً برايتان پيش آمده كه در مسير رفت و آمد از مدرسه، زنگ تفريح، تعطيلی يک زنگ بين زنگ های ديگر و ... 
فرصتی می يابيد تا مطالعه كنيد امّا در اين زمانِ شايد اندک، نمی دانيد چه طور می توانيد از وقت خود به بهترين شكل 
استفاده كنيد. ضميمۀ كتاب ماجرای بيست فارسی به شما اين امكان را می دهد، در هر جا و در هر زمانی به محتوای 

كتاب درسی دسترسی داشته باشيد و آن را بارها و بارها بخوانيد.
تفكيكی صورت  به  را  كتاب  مهمّ  واژه های  معنای  نخست،  بخش  در  كه  است  صورت  اين  به  كتابچه  اين  ساختار 

(درس به درس) آورده ايم. اين واژه ها هم كلمات معنی شده در پايان كتاب درسی را شامل می شود و هم واژه هايی كه 
در متن درس مهم هستند امّا در كتاب درسی معنايشان نيامده و ما هر دو را كامل آورده ايم. در بخش دوم با چکيدۀ 
دستور زبان فارسی و آرايه های ادبی روبه رو می شويد. همۀ آن چه در اين مورد نياز داريد در كاربردی ترين صورت 
ممكن با مثال های گوناگون آمده است. در بخش سوم نيز خلاصه ای از هر درس را می بينيد. در اين بخش علاوه بر ذكر 
تمام نكات مهم زبانی، ادبی و فكری هر درس، پاسخ كارگاه های متن پژوهی و مطالب مهمّ گنج حكمت، روان خوانی و 
شعرخوانی به طور كامل آمده است. اين كتابچه را هرگز از خودتان دور نكنيد و در كنار كتاب اصلی، هر روز در هر 

فرصتی حتّی شده چند سطر آن را بخوانيد و درس هايتان را با آن مرور كنيد. 
اميدواريم كه در راه رسيدن به «گنج دانش» ياريگر خوبی برايتان باشيم و شما نيز بتوانيد با تلاش و همّت آهنين 

خود به آن چه سزاوارش هستيد دست يابيد. 

نه ســير آيــد از گنــج دانش كســی
بـِـهْ از گنج دانــش به گيتی كجاســت؟

نه كــم گــردد ار زو ببخشــيد بســی
اسدی طوسىكــه را گنــج دانش بــود پادشاســت!

سپاسگزاری

درخت  نشستن  بار  به  صرف  را  گران قدر  عمر  و  كشيدند  زحمت  كه  عزيزان  بسيار  كتابی،  چنين  گردآمدن  در 
كه  راوری  بقايی  كورش  دكتر  آقای  نمی رسيد.  بار  چنين  به  كار  نبود،  يكی شان  هر  اگر  كه  آنان  كردند.  دانش 
چون هميشه سايۀ بلند دانش و منش تمام عيارش بر ما بود. دكتر ابوذر نصری و دكتر كميل نصری كه آغازگران 
راهی تازه در دانش اندوزی و آموزش بوده و هستند. آقای مهدی هاشمی، مدير تأليف بی نظير كه پس از سال ها 
با  كه  جوادی  دورينا  خانم  سركار  می بريم.  لذّت  و  می آموزيم  ايشان  از  بسيار  جديد،  فصل  هر  در  ايشان  با  كار 
پيگيری ها و برنامه ريزی های دقيق و هماهنگی های بسيار، راه را برايمان هموار كردند. كارشناسان محتوايی كتاب 
آزاده شريفی،  آقايان  و  عزيزمان خانم ها  ويراستاران  و هم چنين  مهدی صيرفيان پور  آقای  و  الهامی  نوشين  خانم 
محمدهادی روحانی، شهلا داهی، سارينا نوری، محمدحسام حاجی فرج االله، پروانه داوطلب محمودی، زهرا سيدقاسم، 
دادگستر،  شهنام  دكتر  خبازها،  رضا  دكتر  مالواجردی،  صادقی  زهرا  راوری،  بقائی  عصمت  ابراهيمی،  سارينا 
با نكته سنجی، تيزبينی و دانش خويش، ما را وام دار خويش نمودند. گروه  دكتر گودرزی و اسماعيل تشيعی كه 
توليد انتشارات خيلی سبز كه بی وقفه و خستگی ناپذير و با دقّتی و ذوقی مثال زدنی، كار را به انجام رساندند. از 

همۀ عزيزان از صميم جان سپاسگزاريم.

ارادتمند همۀ شما مهربانان  
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 این شعر از دیوان حکیم سنایی غزنوی و در قالب قصیده۱ است.

خدايی و  پاكیّ  تو  كه  گويم  تو  ذكر۳  راه نمايیملَِكا۲،  ــوامَ  ت كه  ره  همان  به  جز  نــروم 

ذكر: ياد  خداوندا، تو را ياد می كنم زيرا كه پاک و پروردگار هستی. فقط همان مسيری را می روم كه تو به من  ملَِک: پادشاه، خداوند/
نشان دهی (يا جز راهی كه تو راهنمای من باشی، راه ديگری نمی روم).  يادكردن از پاكی و راهنمابودن خداوند  مصراع دوم به آيۀ ششم 
از سورۀ حمد تلميح دارد: اهِدِناَ الصّراطَ المستقيم: ما را به راه راست هدايت فرما./ جملۀ توامَ راه نمايی، نوعی ايهام دارد و به دو صورت خوانده و معنی 

تو  راهنمای من   هستی نمايی                     تو   راه  را  به من می شود: 
فعلمضافٌ اليهمسندنهادفعلمتمّممفعولنهاد

 «الف» در مَلكِا حرف ندا و ملک منادا است./ منظور از «تو» در همۀ بيت ها خداوند است./ پاک و خدا: مسند (تو پاک هستی و خدا هستی.)/
بيت شش جمله دارد:  ملكا  ذكر تو گويم  تو پاكی  تو خدايی  نروم جز به همان ره  توام راه نمايی.

پويم تو  فضل  از  همه  جويم  تو  درگاه  سزايیهمه  توحيد  به  كه  گويم  تو  توحيد  همه 

پوييدن: حركت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست وجوی چيزی، تلاش، رفتن/ فضل: بخشش، كرم/ همه: [در اينجا] تنها، فقط/
سزا: سزاوار، شايسته، لايق  تنها درگاه تو را می جويم و فقط به سبب لطف تو در حركت و تلاشم. فقط از يگانگی تو می گويم زيرا كه شايستۀ توحيد 

و يگانگی هستی.  جست وجوی خداوند، توحيد و ستايش او و حركت و تلاش به لطف او  جويم، پويم و گويم: جناس ناهمسان (ناقص)/
مصراع اول به آيۀ پنجم از سورۀ حمد تلميح دارد: إياّکَ نعبدُُ و إياّکَ نسَتعين: تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می جوييم./ تكرار صامت «ت»: 
واج آرايی/ همه، تو، توحيد: تكرار  همه: در اين بيت در نقش قيد است./ جويم (می جويم)، پويم (می پويم) و گويم (می گويم) همگی فعل مضارع 

يی (= هستی) سزا توحيد اخباری هستند./ نقش كلمات در جملۀ پايانی به اين شكل است: [تو]  به
حرفنهاد

اضافه
فعلمسندمتمّم

رحيمی تو  كريمی  تو  عظيمی  تو  حكيمی  ثنايیتو  ــزاوار  سـ تــو  فضلی  نمايندۀ  تــو 

حكيم: دانا به همه چيز، دانای راست كردار، از نام های خداوند تعالی؛ به اين معنا كه همۀ كارهای خداوند از روی دليل و برهان است و كار بيهوده 
نماينده: آن كه آشكار و  رحيم: بسيار مهربان، از نام ها و صفات خداوند/ كريم: بسيار بخشنده، بخشاينده، از نام ها و صفات خداوند/ انجام نمی دهد./
ثنا: ستايش، سپاس  تو حكيم، بزرگ، بخشنده و مهربان هستی. تو آشكاركنندۀ فضل و بخشش هستی و شايستۀ  هويدا می كند، نشان دهنده/
ستايشی.  اشاره به صفات خداوند: دانايی، بزرگی، مهربانی و شايستۀ ستايش  بودن  تو: تكرار/ تكرار صامت های «ت» و «م» و هم چنين 
» و «ی»: واج آرايی  حكيم، عظيم و كريم و رحيم و نماينده و سزاوار در نقش مسند هستند./ ثنا (ستايش) و سنا (روشنی): هم آوا ُـ مصوت های «

نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  نيايینتوان  وهم  در  تو  كه  گفتن  تو  شِبهِْ  نتوان 

وهم: پندار، تصوّر، خيال  نمی توان تو را توصيف كرد، چون تو در فهم بشر جای نمی گيری. نمی توان مثل و  شِبهْ: مانند، مثِل، همسان/
مانندی برايت نام برد، زيرا تو حتّی در خيال هم درنمی آيی.  ناتوانی انسان در توصيف خداوند/ شبيه و نظير نداشتن خداوند  فهم و وهم: 
جناس ناهمسان (ناقص)/ نتوان، تو، گفتن: تكرار/ مصراع دوم تلميح دارد به: ليَسَ كَمِثلْهِِ شَیءٌ: هيچ چيزی مانند او نيست. (بخشی از آيۀ ۱۱ سورۀ شورا)/

بيت موازنه دارد. (ويژۀ علوم انسانی)

يقينی و  علمی  همه  جلالی،  و  ــزّی  عِ جزايیهمه  و  جودی  همه  سُــروری،  و  نوری  همه 

بزرگواری، شكوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايی او اشاره  جلال: ذُلّ/ عِزّ: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل همه: [در اينجا] سراسر، تماماً/
جزا: پاداشِ كار نيک جود: بخشش، سخاوت، كَرَم/ سُرور: شادی، خوشحالی/ و شک بودن، امری كه واضح و ثابت شده باشد./ شبهه يقين: بی دارد./
 [خداوندا] تمام وجودت ارجمندی، شكوه، علم، يقين، نور، شادمانی، بخشش و پاداش است.  اشاره به صفات خداوند: ارجمندی، شكوه و ...

ماواتِ و الأرضِ: خداوند نور  نورُ السَّ  همه: تكرار/ تكرار مصوّت «ی»: واج آرايی/ «همه نوری» به بخشی از آيۀ ۳۵ سورۀ نور تلميح دارد: االلهُ 
آسمان ها و زمين است.  «همه» در اين بيت قيد است و عِزّ، جلال، علم، يقين، نور، سرور، جود و جزا، مسند هستند./ اين بيت از هشت جمله 

تشكيل شده و نهاد همۀ جملات «تو» است كه به قرينۀ لفظی حذف شده است./ هر چهار «و» پيوند همپايه ساز است.

۱- اين شعر در اصل دارای سيزده بيت است و در ديوان سنايی جزء قصايد اوست.
۲- واژه های رنگی كلماتی هستند كه معنای آن ها در واژه نامۀ پايان كتاب درسی آمده است. (اصطلاحاً اين واژه ها، واژه نامه ای هستند.)

۳- واژه هايی كه به اين شكل مشخّص (هايلايت) شده اند، از نظر املايی مهم هستند.
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اگه فراموش کردی ... 

«همه» در صورتی صفت مبهم است كه موصوف داشته باشد. مثلاً همه روز، همۀ ميوه ها
در غير اين صورت ممكن است ضمير مبهم باشد و نقش های اسم را بگيرد. مانند: همه می دانند

يا اينكه معنای فقط و تماماً بدهد كه در اين حالت مانند شعر بالا قيد است. همه علمی يعنی فقط و تماماً علم هستی.

بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  فزايیهمه  تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 
[در اينجا] هر  هر چيز پنهانی را تو می دانی و هر عيبی را می پوشانی. همۀ كم و زياد شدن ها به دست توست.  غيب دانی  همه:
(عالم الغيب)، عيب پوشی (ستّارُالعيوب) و عزّت و ذلّت بندگان، دست خداست.  غيب و عيب: جناس ناهمسان (ناقص)/ بيش و كم: بكاهی و 
فزايی: تضاد/ مصراع دوم: تلميح به تعُِزُّ مَن تشَاء و تذُِلُّ مَن تشاء: هر كس را بخواهی عزّت می دهی و هر كس را بخواهی خوار می كنی (بخشی از آيۀ ۲۶

سورۀ آل عمران)/ تكرار مصوّت «ی»: واج آرايی/ همه و تو: تكرار  همه: صفت مبهم/ غيب، عيب، بيش و كم: مفعول
گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايیلب  روی  بـُــوَدَش  دوزخ  آتــش  از  مگر 

مجازاً امكان، چاره  تمام وجود سنايی فقط از يگانگی تو  روی: بوَُد: باشد/ مگر: [در اينجا] اميد است، شايد/ همه: [در اينجا] تنها، فقط/
سخن می گويد تا شايد برای او امكان رهايی از آتش جهنّم وجود داشته باشد.  اقرار به يگانگی خداوند و اميدواری به لطف او/ هراس از عقوبت الهی 
 لب و دندان: مجاز از كلّ وجود/ لب و دندان، آتش و دوزخ: مراعات نظير/ روی به معنی چاره است، اما در معنی صورت با لب و دندان ايهام تناسب 
پديد آورده است.  «همه» در اين بيت به معنای تنها و فقط و در نقش قيد است./ گويد: مضارع اخباری (می گويد)/ ضمير «ش» در بوَُدَش، متمّم 

رهايی  بوَُد (وجود داشته باشد.) دوزخ  روی است (برای او باشد). شكل مرتب شدۀ مصراع دوم به اين صورت است: مگر برای او از آتش
فعلِ غيراسنادیمضافٌ اليهنهادمضافٌ اليهمتمّممتمّمقيد

سؤال های امتحانی درس ستایش (پاسخ در صفحۀ ۲۸۶)

معنی واژه

 معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم- ۱
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی- ۲
(دی ۹۷)- ۳ تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار ثنايی 
همه نوری و سُروری همه جودی و جزايی - ۴

 كدام واژه جزء معانی كلمۀ مشخّص شده در مصراع های زير نيست؟
ملَكا ذكر تو گويم كه تو پاكیّ و خدايی (خداوند ـ پادشاه ـ سروَر)- ۵
نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی (يكسان ـ مانند ـ مثل)- ۶
(خرداد ۱۴۰۱)- ۷ در بيت «همه عزّی و جلالی، همه علمی و يقينی/ همه نوری و سروری، همه جودی و جزايی» يک برابر معنايی مناسب برای واژۀ «شادی» بيابيد. 
كدام يک از واژه های بيت زير مترادف واژۀ «جلال» است؟- ۸

است نديده  حقارت  غير  ــده  دي مگوديری ست  سخن  تــمــاشــا،  شــكــوه  از  بــيــهــوده 
در كدام مصراع كلمه ای در معنای «بخشش» به كار نرفته است؟- ۹

الف) همه نوری و سروری، همه جودی و جزايی
ب) همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايی

ج) تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار ثنايی 
در بيت «تو حكيمی تو عظيمی تو كريمی تو رحيمی/ تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايی» واژۀ مشخّص شده به كدام معناست؟- ۱۰

ج) بسيار دانا ب) بسيار بخشنده  الف) بسيار مهربان 
از ميان واژه های زير، معنای دو واژه نادرست است. درست هر يک را بنويسيد.- ۱۱

«پوييدن: تلاش/ حكيم: سخن دان/ عزّ: ارجمندی/ وهم: خيال/ يقين: واضح/ نماينده: نشان دهنده»
(دی ۱۴۰۱)- ۱۲ عبارت «حركت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست وجوی چيزی» در توضيح كدام واژه آمده است؟ 

د) وصول ج) مشايعت  ب) پوييدن  الف) اتراق 
برابر معنايی مناسب را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۱۳

الف) از نام های خداوند، به اين معنا كه همۀ كارهای خداوند از روی دليل و برهان است و كار بيهوده انجام نمی دهد. (�ريم ـ حكيم)
ب) از صفات خداوند كه به مقام كبريايی او اشاره دارد. (جلال ـ جود)

نهاد
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در مصراع «مگر از آتش دوزخ بوَدش روی رهايی» واژۀ روی به چه معنايی به كار رفته است؟- ۱۴
د) رخسار ج) چاره  ب) راه  الف) جهت 

كدام كلمه در بيت زير مقابل واژۀ «عِزّ» است؟- ۱۵

ذُلّ بــه  و  ــی  ــت ــاف ي ــج  رنـ بــا  ــش»«آن چــــه  ــدي م گــزافــه  از  آســانــی  بــه  (رودكى)تــو 
املا

املای درست كلمات را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۱۶
(خرداد ۱۴۰۳) الف) تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار (سنايی ـ ثنايی) 

ب) نتوان (شبه ـ شبح) تو گفتن كه تو در وهم نيايی.
در مصراع های زير، املای يک واژه نادرست است. درست آن را بنويسيد.- ۱۷

ب) ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكیّ و خدايی الف) همه عزّی و جلالی، همه علمی و يقينی 
د) همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايی  ج) همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فضايی 

در كدام يک از ابيات زير غلط املايی وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد.- ۱۸

الف) تو حكيمی، تو عظيمی، تو كريمی، تو رحيمی
گويد تو  توحيد  همه  ثنايی  ــدان  دن و  ــب  ب) ل

ثنايی ســـــزاوار  تــو  فــضــلــی  ــنــدۀ  ــمــاي ن تــو 
رهــايــی روی  ــودش  بـ دوزخ  آتـــش  از  مــگــر 

دستور

در كدام بيت واژۀ دارای «هم آوا» ديده می شود؟- ۱۹

نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  الف) نتوان 
رحيمی تو  كريمی  تو  عظيمی  تو  حكيمی  ب) تو 

نيايی ــم  وه در  تــو  كــه  گفتن  تــو  شبه  نــتــوان 
ثنايی ســـــزاوار  تــو  فــضــلــی  ــنــدۀ  ــمــاي ن تــو 

 در هر يک از بيت های زير چند فعل ديده می شود؟
۲۰ -
۲۱ -

بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  همه 
يقينی و  علمی  همه  جلالی  و  ــزّی  ع همه 

فزايی تو  كمّی  همه  بكاهی  تو  بيشی  همه 
جزايی و  جــودی  همه  ــروری،  س و  نــوری  همه 

در كدام بيت، فعل اسنادی ديده می شود؟- ۲۲

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  دنــدان  و  الف) لب 
پويم تو  فضل  از  همه  جويم،  تو  درگــاه  ب) همه 

رهــايــی روی  ــودش  بـ دوزخ  آتـــش  از  مــگــر 
سزايی توحيد  بــه  كــه  گويم  تــو  توحيد  همه 

زمان و نوع فعل های مصراع نخست بيت زير را بنويسيد.- ۲۳

پويم تو  فضل  از  همه  جويم،  تو  درگــاه  سزايی»«همه  توحيد  به  كه  گويم  تو  توحيد  همه 
برای هر مصراع، نقش دستوری ضمير «تو» را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۲۴

الف) لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد (نهاد ـ مضافٌ اليه)
ب) همه غيبی تو بدانی همه عيبی تو بپوشی (نهاد ـ مضافٌ اليه)

در كدام بيت ضماير شخصی «تو» همگی در نقش دستوری «مضافٌ اليه» به كار رفته اند؟- ۲۵

نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  الف) نتوان 
پويم تو  فضل  از  همه  جويم  تو  درگــاه  ب) همه 

نيايی ــم  وه در  تــو  كــه  گفتن  تــو  شبه  نــتــوان 
سزايی توحيد  بــه  كــه  گويم  تــو  توحيد  همه 

نقش دستوری ضمير پيوستۀ «ش» در مصراع دوم بيت زير چيست؟- ۲۶

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 
در مصراع نخست بيت «ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكی و خدايی/ نروم جز به همان ره كه توام راه نمايی» نقش دستوری ضماير «تو» را بنويسيد.- ۲۷
نوع «واو» را در مصراع های زير تعيين كنيد.- ۲۸

الف) همه عزّی و جلالی، همه علمی و يقينی
ب) لب و دندان سنايی همه توحيد تو گويد

كدام مصراع به شيوۀ بلاغی است؟ آن را به شيوۀ عادی برگردانيد.- ۲۹
ب) ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكی و خدايی الف) همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی 

نقش دستوری كلمات مشخّص شده را بنويسيد.- ۳۰
الف) تو نمايندۀ فضلی، تو سزاوار ثنايی

ب) نتوان وصفِ تو گفتن كه تو در فهم نگنجی
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واژۀ - ۳۱ با  يكسانی  دستوری  نقش  زير،  بيت  واژۀ  كدام  می ديد»  خواب  در  تازه ای  خيال  لرزان/  امواج  سيماب گون  آن  «در  بيت  به  توجه  با 
دارد؟ مشخّص شده 

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 
با توجه به بيت زير به سؤالات پاسخ دهيد.- ۳۲

خدايی و  پاكی  تو  كه  گويم  تو  ذكر  راه نمايی»«ملكا  ــوام  ت كه  ره  همان  به  جز  ــروم  ن
الف) در مصراع اول «ملک» و «ذكر» به ترتيب در نقش های ............... و ............... به كار رفته است.

ب) در مصراع دوم، جملۀ «توام راه نمايی» جملۀ ............... است. (پايه ـ پيرو)
ج) در اين بيت حذف فعل، به قرينۀ لفظی است يا معنايی؟

د) اين بيت از چند جمله تشكيل شده است؟ آن ها را مشخص كنيد.
ه ) يک تركيب وصفی و يک تركيب اضافی در بيت بالا بيابيد.

با توجه به بيت زير، درستی يا نادرستی گزاره ها را تعيين كنيد.- ۳۳

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 

الف) در مصراع دوم دو تركيب اضافی وجود دارد.

ب) واژۀ «همه» صفت مبهم است.

ج) واژۀ «دندان» معطوف به نهاد است.
در بيت «همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی/ همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی»:- ۳۴

الف) واژۀ «همه» قيد است يا صفت مبهم؟
ب) چند مفعول در بيت ديده می شود؟

ج) شيوۀ بيان بيت، بلاغی است يا عادی؟
در جملۀ پايانی كدام بيت، نقش دستوری «مسند» ديده نمی شود؟- ۳۵

پويم تو  فضل  از  همه  جويم،  تو  درگاه  الف) همه 
گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  ب) لــب 
رحيمی تو  كريمی  تو  عظيمی  تو  حكيمی  ج) تو 

سزايی توحيد  بــه  كــه  گويم  تــو  توحيد  همه 
رهــايــی روی  ــوَدش  ــ ب دوزخ  آتـــش  از  مــگــر 
ثنايی ســـــزاوار  تــو  فــضــلــی  ــنــدۀ  ــمــاي ن تــو 

تاریخ ادبیات

شعر «ملكا ذكر تو گويم» سرودۀ كيست؟- ۳۶

آرایه های ادبی

در بيت «همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی/ همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی»:- ۳۷
الف) كدام فعل ها آرايۀ «تضاد» را پديد آورده اند؟

ب) آرايۀ «جناس» در كدام كلمات ديده می شود؟ 
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۳۸ در مصراع نخست بيت زير كاربرد آرايه های ............... و ............... مشهود است. 

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 
 آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.

نگنجی- ۳۹ فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  «نتوان 
بپوشی- ۴۰ تو  عيبی  همه  بدانی  تو  غيبی  «همه 

نيايی» وهم  در  تو  كه  گفتن  تو  شبه  نتوان 
فزايی» تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 

(تضاد ـ جناس)
(تلميح ـ تضمين)

با توجه به موارد داده شده پاسخ درست را انتخاب كنيد.- ۴۱
الف) در بيت «همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم/ همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايی» آرايۀ «اغراق» ديده می شود يا «جناس»؟

(شهريور ۱۴۰۱) ب) آرايۀ بارز «همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی/ همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی» تضمين است يا تلميح؟ 
در مصراع اول بيت زير، آرايۀ مجاز را توضيح دهيد.- ۴۲

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 
در كدام يک از واژه های بيت زير آرايۀ «ايهام تناسب» ديده می شود؟- ۴۳

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  ــودش  ب دوزخ  ــش  آت از  مگر 
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معنی شعر

 معنی هر يک از مصراع ها و ابيات زير را به نثر روان بنويسيد.
۴۴ -  
۴۵ -
۴۶ -
۴۷ -
۴۸ -
۴۹ -
۵۰ -

پويم تو  فضل  از  همه  جويم  تو  ــاه  درگ همه 
نيايی وهــم  در  تو  كه  گفتن  تو  شبه  نتوان 
فزايی تو  كمّی  همه  بكاهی  تو  بيشی  همه 
خدايی و  پاكیّ  تو  كه  گويم  تو  ذكــر  ملكا 
رحيمی تو  كريمی  تو  عظيمی  تو  حكيمی،  تو 
گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  لب 
يقينی و  علمی  همه  جلالی  و  ــزّی  ع همه 

ثنايی ــزاوار  ــ س ــو  ت فضلی  نمايندۀ  ــو  ت
رهايی روی  بــودش  دوزخ  ــش  آت از  مگر 
جزايی و  جــودی  همه  ــروری،  س و  نــوری  همه 

درک مطلب و مفهوم

هر يک از مصراع های زير به كدام ويژگی «خداوند» اشاره دارند؟- ۵۱
الف) نروم جز به همان ره كه توام راه نمايی (هدايتگری ـ توكلّ)

ب) تو نمايندۀ فضلی تو سزاوار ثنايی (شايسته گزينی ـ بخشندگی)
ج) همه غيبی تو بدانی، همه عيبی تو بپوشی (دانای اسرار ـ غيب گويی) 

در بيت زير شاعر در توحيدگويی خود، به چه امری از سوی خدا اميدوار است؟- ۵۲

گويد تو  توحيد  همه  سنايی  ــدان  دن و  رهايی»«لب  روی  بــوَدش  دوزخ  ــش  آت از  مگر 
مفهوم مشترک مصراع «نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی» در بيت زير چيست؟- ۵۳

پــرســد مـــن  ز  او  ــف  وصـ ــی  ــس ك ــر  بـــاز؟»«گـ ــد  ــوي گ ــه  چ ــان  ــش ــی ن ب از  ــدل  ــي ب
مفهوم مصراع «همه بيشی تو بكاهی، همه كمّی تو فزايی» در كدام گزينه ديده می شود؟- ۵۴

بلندش ــد  ــواه خ او  ــه  ك ــر  س آن  ــدشالــف) بــلــنــد  ــژن ن خـــواهـــد  او  كـــه  دل  آن  ــد  ــژن ن
ب) روح را خاک نتواند مبدّل به غبارش سازد/ زيرا هر دم به تلاش است تا فراروَد.

مفهوم جملۀ مشخّص شده در بيت زير را بنويسيد.- ۵۵

پويم تو  فضل  از  همه  جويم،  تو  درگــاه  سزايی»«همه  توحيد  به  كه  گويم  تو  توحيد  همه 
(خرداد ۱۴۰۳)- ۵۶ جملۀ «با خرد و دانش خود آن چه خواهد، تواند، سنجش نيروی او در توان ما نيست.» با كدام گزينۀ زير تناسب معنايی دارد؟ 

بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  الف) همه 
نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  ب) نتوان 

فزايی تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 
نيايی ــم  وه در  تــو  كــه  گفتن  تــو  شبه  نــتــوان 

مفهوم كلی بيت زير به كدام صفت خدا اشاره می كند؟- ۵۷

بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  فزايی»«همه  تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 
بيت «ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكی و خدايی/ نروم جز به همان ره كه توام راهنمايی» را به دو صورت بازگردانی كنيد.- ۵۸



»سعدی«
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 کتاب گلستان اثر سعدی است.
ماجرای این درس ...

در گذشته همۀ شاعران و نويسندꙘن در آغاز كار، بخشى رو به سپاس گزاری از خداوند و يادکردن از نعمت های او اختصاص مى دادن. اين بخش تحميديهّ نام داره. کتاب ꙥستان 
که از برجسته ترين آثار ادبيات فارسى محسوب مى شه، تحميديهّ ای عالى و بى نظير داره که در اين درس با اون آشنا مى شيم.

و جَلّ، كه طاعتش موجبِ قربت است و به شكر اندرش مزيدِ نعمت. منتّ خدای را، عَزّ
مزيد: افزونی، زيادی نزديكی/ عزّ و جل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار می رود/قربت: منتّ: سپاس، شكر، نيكويی/

 سپاس و ستايش مخصوص خداوند گرامی و بزرگ است، [خدايی] كه اطاعتش سبب نزديكی به او می شود و شكرگزاری او باعث افزايش نعمت می گردد. 
 طاعت و بندگی سبب نزديكی به خداست./ شكر نعمت، نعمتت افزون كند.  قربت و نعمت: سجع/ تلميح به آيۀ لئَنِْ شَكَرتمُ لأزَيدنَّكم: اگر 
شكر كنيد [نعمت] را برای شما افزون خواهم كرد. (بخشی از آيۀ ۷ سورۀ ابراهيم)  «را» حرف اضافه به معنی «برای» و خدا متمّم است. (منّت برای 
َـ ش» در به شكر اندرش: مضافٌ اليه شُكر (در شكركردنِ او)/ فعل «است» بعد  به شكر اندر: آمدن دو حرف اضافه برای يک متمّم/ ضمير « خداست.)/
از «خدای را» و «نعمت» به قرينۀ لفظی حذف شده است (منّت خدای را [است]/ مزيد نعمت [است])./ قربت (نزديكی) و (غربت) دوری: هم آوا/ مزيد 

در نقش نهاد است و جملۀ آخر غيراسنادی است: اندر شكر او، مزيد نعمت [است = وجود دارد].
ح ذات. حيات است و چون برمی آيد، مُفرٌّ  هر نفََسی كه فرومی رود، مُمِدٌّ

ذات: وجود، هستی  هر نفََسی كه فرو برده می شود، ياريگر زندگی است  مفرّح: شادی بخش، فرح انگيز/ مُمدّ: مددكننده، ياری رساننده/
و هنگامی كه بيرون می آيد شادی بخش وجود است.  فرومی رود و برمی آيد: تضاد/ حيات و ذات: سجع  فعل «است» بعد از ذات به قرينۀ 

لفظی حذف شده است (مفرّح ذات [است].)/ حيات (زندگی) و حياط (زمين جلوی ساختمان): هم آوا
 پس در هر نفََسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.

 پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی بايد شكری به جای آورد.  نعمت بی پايان خداوند و ضرورت سپاس گزاری از او
 موجود و واجب: سجع  فعل «است» بعد از واجب به قرينۀ لفظی حذف شده است (شكری واجب [است]).

ــد ــرآي ب ــه  كـ زبـــــانِ  و  ــت  ــ دس آيـــد؟از  در  بـــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كـــز 
ناتوانی  آورد؟   به جای  را  او  [نعمت های]  از  است كه وظيفۀ شكرگزاری  و گفتار چه كسی ساخته  توانايی  از  عهده: وظيفه  
در سپاس گزاری از خداوند  دست: مجاز از توانايی يا قدرت/ زبان: مجاز از گفتار/ مصراع اول استفهام انكاری دارد۱ (از دست و زبان كسی 
برنمی آيد)./ دست و زبان: مراعات نظير  «كه» در مصراع اول، ضمير پرسشی است و نقش مضافٌ اليه دارد، اما در مصراع دوم پيوند وابسته ساز 

َـ ش» در شكرش: مضافٌ اليه (شكرِ او) است./ ضمير «
＀كوُر  ！اِعمَلُوا آلُ داوُدَ شُكراً  و قليلٌ مِن عِبادِیَ الشَّ

بندگان  ناسپاسی  خداوند،  از  سپاس گزاری  به  توصيه  سپاس گزارند.   من  بندگان  از  كمی  عدۀ  و  سپاس گزاريد  داوود،  خاندان  ای   
 تضمينِ قسمتی از آيۀ ۱۳ سورۀ سبأ

خويش تقصيرِ  ز  كــه  بـِـهْ  همان  آوَرَدبنده  ــدای  ــ خ درگـــــاهِ  بـــه  عـــذر 
توبه، عذرخواهی  بهتر است كه بنده به خاطر گناه خود از خداوند، طلب بخشش  عذر: تقصير: گناه، كوتاهی، كوتاهی كردن/ بهتر/ بهِْ:
كند.  توصيه به توبه از گناهان  بنده، تقصير، عذر و خدای: مراعات نظير  فعل «است» بعد از بهِْ به قرينۀ معنايی حذف شده است 

(همان بهِْ [است])./ بهِْ مسند است./ خويش (خود) و خيش (�اوآهن): هم آوا
ــدی اش ــ ــداون ــ آوردوَرنـــــه ســــــزاوار خ ــای  جـ بــه  كــه  ــد  ــوان ــت ن كــس 

به جای آوردن: انجام دادن  وگرنه كسی نمی تواند آن گونه كه شايستۀ خداوندیِ اوست، شكرگزاری كند.  ناتوانی  وَرنه: وگرنه، زيرا/
در سپاس گزاری از خداوند

دانش های ادبی
به شعری كه فقط مصراع های زوج آن قافيه داشته باشند، قطعه می گويند. اين دو بيت در قالب قطعه است:

خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب هــمــان  بــنــده 
ــدی اش ــ ــداون ــ ــه ســــــزاوار خ ــ ورنـ

آورد ــدای  ــ خـ درگـــــاه  ــه  بـ ــذر  ــ ع
آورد ــای  جـ بــه  كــه  ــد  ــوان ــت ن كــس 

آورد رديف و خدای و جای قافيه هستند.

۱- در اين كتاب، استفهام يا پرسش انكاری را در موضوع آرايه آورده ايم، چون در واقع، گونه ای از كنايه (پوشيده سخن گفتن) است.
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 بارانِ رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمتِ بی دريغش همه جا كشيده.
بی حساب: بی شمار/خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده/بی دريغ: بی مضايقه، سخاوتمندانه  رحمت بی كران الهی مانند باران به همه رسيده و سفرۀ 
نعمت بی مضايقه و سخاوتمندانه اش در همه جا گسترده است.  لطف فراگير و سخاوتمندانۀ خداوند  بارانِ رحمت و خوانِ نعمت: تشبيه (رحمت 
و نعمت: مشبّه، باران و خوان: مشبّهٌ به)  را: حرف اضافه به معنی «به» و «همه» متمّم است (به همه رسيده)./ فعل «است» در ساختار فعل ماضی نقلی،

بعد از رسيده و كشيده به قرينۀ معنايی حذف شده است (رسيده [است])، (�شيده [است])./ خوان (سفره) و خان (رئيس، سَرور): هم آوا
روزی به خطای مُنكرَ نبَُرَد. پردۀ ناموس بندگان به گناهِ فاحش ندََرد و وظيفۀ

ناموس: آبرو، شرافت/فاحش: آشكار، واضح/روزی: رزق، مقدار خوراک يا وجه معاش كه هر كس روزانه به دست می آورد يا به او می رسد./وظيفه: 
مُنكرَ: زشت، ناپسند  آبروی بندگان را با وجود گناه آشكار نمی ريزد و روزی معيّنِ آنان را  وظيفۀ روزی: رزق مقرّر و معين/ مقرّری، وجه معاش/
به خاطر انجام اشتباه زشت قطع نمی كند.  عيب پوشی (ستّارالعيوب بودن) و روزی رسان (رزّاق بودن) خداوند حتی در صورت ارتكاب بنده به گناه

پردۀ  ناموس   بندگان۱  پردۀ ناموس: تشبيه (ناموس: مشبّه، پرده: مشبّهٌ به)/ پرده دريدن: كنايه از رسواكردن/ ندَّرد و نبَرَُد: سجع 
مضافٌ اليهِ مضافٌ اليهمضافٌ اليههسته

(وابستۀ وابسته)

فرّاش بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنَاتِ نبَات در مهدِ زمين بپرورد.

دايه: زنی كه به جای مادر به كودک شير می دهد يا از او پرستاری می كند./ زمرّد: جواهری سبزرنگ/ فرّاش: فرش گستر، گسترندۀ فرش/
مهد: گهواره  به باد صبا دستور داده تا سبزه ها را مانند فرشی سبزرنگ بگستراند و به ابر بهاری  نبَات: گياه، رُستنی/ جمع بنت، دختران/ بنَات:
فرموده تا مانند پرستاری، گياه را در گهوارۀ زمين پرورش دهد.  توصيف فصل بهار و زيباشدن طبيعت به فرمان الهی  فرّاش باد صبا، دايۀ 
ابر بهاری، بنات نبات و مهد زمين: تشبيه (باد صبا، ابر بهاری، نبات و زمين: مشبّه/ فرّاش، دايه، بنات و مهد: مشبّهٌ به)/ فرش زمرّدين: استعاره از سبزه ها/
گفته و فرموده و بگسترد و بپرورد: سجع/ گفتن به باد صبا، فرمودن به ابر بهاری: تشخيص و استعاره/ باد و صبا و ابر بهاری و نبات و زمين: مراعات نظير 
 فعل «است» در ساختار فعل ماضی نقلی بعد از گفته و فرموده به قرينۀ معنايی حذف شده است (�فته [است]، فرموده [است])./ «را» در هر دو 
به فرّاش باد صبا گفته/ دايۀ ابر بهاری را فرموده: به دايۀ ابر بهاری فرموده)/ فرّاش و دايه: متمّم جمله: حرف اضافه به معنی به (فرّاش باد صبا را گفته =

ربيع، كلاهِ شكوفه بر سر نهاده. موسمِ  درختان را به خِلعتِ نوروزی، قبایِ سبزِ وَرَق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به قُدومِ
جامه، جامه ای كه از سوی پيش باز است و پس از پوشيدن دو طرف پيش را با دكمه به هم  قبا: جامه ای كه بزرگی به كسی بخشد./ خلعت:
ربيع: بهار  به عنوان هديۀ نوروزی، لباس  موسم: فصل، هنگام، زمان/ قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرا رسيدن/ شاخ: شاخه/ ورق: برگ/ پيوندند./
سبزی را از جنس برگ به درختان پوشانده و به خاطر آمدن فصل بهار، شكوفه را مانند كلاهی بر سر شاخه های كوچک قرار داده است.  پربرگ و 
شكوفه دارشدن درختان  قبای سبز ورق، اطفال شاخ و كلاه شكوفه: تشبيه (ورق، شاخ و شكوفه: مشبّه/ قبای سبز، اطفال و كلاه: مشبّهٌ به)/ گرفته 
و نهاده: سجع/ درخت، سبز، ورق، شاخ، ربيع و شكوفه: مراعات نظير/ دادن خلعت به درختان و نهادن كلاه بر سر شاخه: تشخيص/ بر و سر: جناس 
ناهمسان (ناقص)  «را» در هر دو مورد، فکّ اضافه است: درختان را ... در بر  در برِ درختان/ اطفال شاخ را ... بر سر  بر سرِ اطفال شاخ/

فعل «است» بعد از گرفته و نهاده به قرينۀ معنايی حذف شده است (�رفته [است] و نهاده [است]).
رای فک اضافه

نام ديگر اين «را»، «عوض كسره» است. زيرا كسرۀ ميان مضاف و مضافٌ اليه «را» از بين می برد. اين «را» در اكثر موارد جای مضاف و مضافٌ اليه را 
عوض می كند.  ياسمن را كفش گم شد. اينجا «را» فک اضافه است، زيرا هنگام بازگردانی و معنی كردن می گوييم: كفشِ ياسمن. «را» كسرۀ 

ميان مضاف و مضافٌ اليه را از بين برده و جای اين دو را هم عوض كرده است.

فايق شده و تخمِ خرمايی به تربيتش نخلِ باسق گشته. تاكی به قدرتِ او شهدِ عُصارۀ
فايق:  شهد: عسل، شهد فايق: عسل خالص/ تاک: درخت انگور، رَز/ عصاره: آبی كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر به دست آورند؛ افشره، شيره/
باسق: بلند، باليده  شيرۀ درخت انگور به قدرت الهی، به عسل خالص (انگور) تبديل شده و در اثر توجّه و  درخت خرما/ نخل: برگزيده، برتر/
پرورش او، دانۀ خرمايی به درختی بلند و استوار تبديل شده است.  قدرت پرورش دهندگی خداوند  شهد فايق: استعاره از انگور و شيرۀ آن/

َـ ش» در تربيتش مضافٌ اليه است و به خداوند بازمی گردد./ فعل «است» در ساختار فعل ماضی  فايق و باسق يا شده و گشته: سجع  ضمير «
نقلی بعد از شده و گشته به قرينۀ معنايی حذف شده است (شده [است] و گشته [است]).

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مهَ  و  باد  و  نخوریابر  غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 
فَلک: آسمان  ای انسان، تمام پديده های هستی در تلاش اند تا تو بتوانی روزی خود را به دست آوری و بدون شكرگزاری از  مهَ: مخفّف ماه/
خداوند از آن استفاده نكنی.  بهره مندی از نعمت و غافل نشدن از پروردگارِ رَزّاق  ابر و باد و مه و خورشيد و فلک: مراعات نظير و مجاز از همۀ 
ُـ» در مصراع اول: واج آرايی/ نان: مجاز از روزی/ كف: مجاز از دست/ به كف آوردن: كنايه از تهيه كردن  مرجع  پديده های هستی/ تكرار مصوّت «

ضمير «تو»، انسان است./ در مصراع اول «در كار» مسند است./ فعل «آری» معادل بياوری و مضارع التزامی است و با واژۀ «عاری» (فاقد، بدونِ) هم آوا است.
۱- وابسته های وابسته مانند مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه، صفتِ مضافٌ اليه، قيدِ صفت، صفتِ صفت و مميّز مربوط به درس های هشتم و نهم كتاب است. ما برای تمرين بيشتر، 

از همين ابتدا آن ها را نيز برای شما مشخّص كرده ايم. می توانيد نگاهی به ايستگاه دستور دو درس گفته شده بيندازيد.
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فرمانبُردار و  سرگشته  تو  بهرِ  از  نبََریهمه  فرمان  تو  كه  نباشد  انصاف  شــرطِ 
فرمانبردار: مطيع  تمام آفرينش مطيع و فرمانبردار تو هستند، منصفانه  سرگشته: حيران، متحيّر، آواره، آشفته/  از بهرِ: برای، به خاطر/
نيست كه تو فرمانبردار خداوند نباشی.  يادكردن از خداوند و فرمان بردن از او  تكرار صامت «ر» واج آرايی  مرجع ضمير «تو» انسان 

است./ فعل «هستند» بعد از فرمانبردار به قرينۀ معنايی حذف شده است (فرمانبردار [هستند])./ بهر (برای) و بحر (دريا): هم آوا
زمان، محمّد مصطفی، صَلّی االله عَليَه و آلهِ و سَلَّم، در خبر است از سَرورِ كاينات و مفخَرِ موجودات و رحمتِ عالميان و صَفوَتِ آدميان و تتََمّۀ دورِ

خبر: سخنی كه از پيامبر باشد، حديث/كاينات: جمع كاينه، همۀ موجودات جهان/مفخر: هر چه بدان فخر كنند و بنازند؛ مايۀ افتخار/صفوت: برگزيده، 
تتمّه: باقی مانده؛ تتمّۀ دور زمان: مايۀ تمامی و كمال گردش روزگار، مايۀ تمامی و كمال دورِ زمان رسالت در حديث آمده است از  برگزيده از افراد بشر/
پيامبر اسلام ④ كه سَرور موجودات و مايۀ افتخار آفريدگار و رحمت خداوند بر جهانيان است و برگزيدۀ انسان ها و مايۀ كمال گردش روزگار (آخرين پيامبر خداوند) 
است كه درود خداوند بر او و خاندانش باد،  يادكردن از بزرگی پيامبر ④/ تتمّۀ دور زمان به آخرين پيامبربودن حضرت محمد ④ اشاره دارد.

 حديث پيامبر ④ پس از بيت های بعدی آمده است (در خبر است هرگاه ...).

ــم ــري ــیٌّ ك ــبـ نـ ــاعٌ ــ ــط ــ مُ ــعٌ ــي ــف ــمش ــي وَس ــمٌ ــي ــس نَ ــمٌ ــي ــس جَ ــمٌ ــي ــس قَ
شفيع: شفاعت كننده، پايمرد/مُطاع: فرمانروا، اطاعت شده، كسی كه ديگری فرمان او را می برََد./نبی: پيغمبر، پيام آور، رسول/قَسيم: صاحب جمال/  جسيم:

خوش اندام/نسيم: خوشبو/وسيم: دارای نشان پيامبری  او شفاعت كننده، فرمانروا، پيام آور، بخشنده، زيبا، خوش اندام، خوشبو و دارای نشان پيامبری است. 
ٌـ» و هم چنين صامت «س» در مصراع دوم: واج آرايی/ قسيم، جسيم، نسيم و وسيم: جناس ناهمسان (ناقص)  بيان صفات پيامبر ④  تكرار مصوت «

بجِمالهِِ جی  الدُّ كشََفَ  بكِمالهِِ،  العُْلی  آلهِِبلَغََ  وَ  عَليَهِ  صَلُّوا  خِصالهِِ،  جَميعُ  حَسُنتَْ 
 به واسطۀ كمال خود به مرتبۀ بلند رسيد و با جمال نورانی خود، تاريكی ها را برطرف كرد، همۀ خوی ها و صفات او زيباست، بر او و خاندانش 

درود بفرستيد.  عظمت پيامبر ④

چه باک از موجِ بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟چه غم ديوارِ امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
بحر: دريا  ای پيامبر، وقتی مسلمانان پشتيبانی چون تو دارند،  باک: ترس/ پشتيبان: چوبی كه به جهت استحكام بر ديوار نصب كنند./
غمی از آسيبی ندارند، همان طور كه كسی كه ناخدا و كشتيبان او نوح باشد، از موج و طوفان دريا ترسی ندارد.  تكيه بر حمايت پيامبر ④
 چه غم؟ و چه باک؟: استفهام انكاری (غمی ندارد، باكی ندارد)/ ديوار امّت: تشبيه (امّت: مشبّه، ديوار: مشبّهٌ به)/ چو دارد چون تو پشتيبان: 
تشبيه (تو: مشبّه، پشتيبان: مشبّهٌ به)  بيت اسلوب معادله دارد.۱/ مصراع دوم به داستان حضرت نوح ⒔  تلميح دارد./ ديوار و 

پشتيبان و موج، بحر، نوح و كشتيبان: مراعات نظير  ضمير تو متمّم است و به پيامبر④ برمی گردد.
هر گَه كه يكی از بندگان گنهكارِ پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق جَلَّ و عَلا بردارد، ايزدْ تعَالی در او نظر نكند.

جَلَّ و عَلا: بزرگ و والامقام  هر زمان كه يكی از  تعالی: بلندمرتبه/ اجابت: پذيرفتن/ انابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشيمانی/
بندگان گناهكار و بيچاره، دست خود را به نشانۀ توبه و با اميد پذيرش توبه اش به سمت خداوند بزرگ و والامقام بردارد، خداوند بلندمرتبه به او توجّهی 
نمی كند.  توبۀ بنده و عدم توجّه خداوند به او  پريشان روزگار: كنايه از بدبخت/ انِابت و اجابت: جناس ناهمسان (ناقص)/ نظرنكردن: 

كنايه از توجّه نكردن  دست انِابت: اضافۀ اقترانی

به تركيب های مشخّص شدۀ زير دقت كنيد:
دست طمع، آدمی را خفه خواهد كرد. طمع   مانند   موجودی زنده     دست دارد.

وجه شبه (يكی از اجزای مشبّهٌ به)مشبّهٌ بهادات تشبيهمشبّه
گردنِ ظلم را بايد شكست: ظلم   مانند   موجودی زنده     گردن دارد.

وجه شبه (يكی از اجزای مشبّهٌ به)مشبّهٌ بهادات تشبيهمشبّه
مشبهّ ساخته می شوند، اضافۀ استعاری می گوييم، مانند: چنگال ستم، بال خيال، قهقهۀ  به اين تركيب ها كه از يکی از اجزای مشبهٌّ به (وجه شبه) +

فشنگ، سقف شب (شب به ساختمانی تشبيه شده كه سقف جزئی از آن است.)، قلّۀ آرزو (آرزو به كوهی تشبيه شده كه قلّه جزئی از آن است.)
اكنون به تركيب های مشخّص شدۀ زير دقت كنيد:

 شاگرد در برابر استادش دست ادب به سينه نهاد: دست را به نشانۀ ادب به سينه نهاد.
گردن غرور برافراشت و به راه افتاد، گردن را به نشانۀ غرور برافراشت.
دستِ دعا به سوی خداوند بلند كرد: دست را به نشانۀ دعا بلند كرد.

 قاضی قلمِ بخشش بر جرم هايش كشيد: قلم را به نشانۀ بخشش كشيد.
به اين تركيب ها كه می توان بين آن ها از به نشانۀ يا برای استفاده كرد، اضافۀ اقترانی می گوييم و بايد توجه داشت كه اين نوع تركيب، آرايۀ ادبی به شمار نمی رود.

۱- آرايۀ اسلوب معادله را در درس ششم به طور مفصل توضيح داده ايم. بهتر است نگاهی به آن بيندازيد.
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ع و زاری بخواند. بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضََرُّ
زاری كردن، التماس كردن  دوباره آن بنده، خداوند را  ع: تضََرُّ روی گرداندن از كسی يا چيزی، روی گردانی/ اعراض: بخِواند: صدا كند/
صدا می كند، باز هم خداوند روی برمی گرداند. بار ديگر با التماس و زاری خداوند را صدا می زند.  اصرار و پافشاری بنده در توبه به درگاه الهی

َـ ش» در بازش و بار ديگرش مفعول است و مرجع آن خداوند است. (باز او را بخواند، بار ديگر او را بخواند.)  ضمير «
حق، سُبحانهَُ و تعَالی فرمايد: يا ملاَئكِتَی قَد استَحْيَيتُْ مِن عَبدی و ليَسَ لهَُ غَيری فَقَد غَفَرتُ لهَُ.

 خداوند پاک و بلندمرتبه می فرمايد: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد، پس او را آمرزيدم.  نهايت بزرگی 
خداوند و بخشش او/ خداوند، تنها پناه بندگان است.

دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.
اجابت كردم: پاسخ دادم، برآوردم  درخواست بنده را پاسخ دادم و او را به آرزويش رساندم، زيرا از اينكه بندۀ من  درخواست/ دعوت:
بسيار دعا و زاری كند، شرم می كنم.  عفو و پذيرفتن دعای بندگان  كردم و برآوردم: سجع  تركيب های اضافی:  دعوتش 

(دعوتِ او)  اميدش (اميدِ او)  بسياریِ دعا  بسياری زاری  دعای بنده  زاری بنده
ــار ــدگ ــداون خ ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب شرمساركـَـــرَم  او  و  ــت  ــرده س ك بــنــده  ــه  ــنَ گُ

پروردگار  لطف  و  بزرگواری  است.   او شرمنده  و  است  گناه كرده  بنده  ببين كه  را  لطف خداوند  و  بزرگواری  بزرگواری   كرََم:
 تلميح به حديث يا مَلائكتی قدَ اسِْتَحيَْيتُْ منِ عَبدی و ليَسَ لهَُ غيری فقََد غَفَرتُ لهَُ: ای فرشتگانم، من از بندۀ خود شرم دارم و او جز من پناهی 

ندارد، پس او را آمرزيدم.  فعل «است» بعد از شرمسار به قرينۀ لفظی حذف شده است. گنه بنده كرده است و او شرمسار [است]
منسوب كه: ما عَرَفناکَ حَقَّ  حِليۀ جمالش به تحيُّر عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدْناکَ حَقَّ عِبادَتکِ و واصفان

معَرِفَتِک.

معترف: اقراركننده، اعتراف كننده/ بزرگی/ جلال: عاكفان: جمع عاكف، كسانی كه در مدتی معين در مسجد بمانند و به عبادت پردازند./
نسبت داده شده  منسوب:  سرگشتگی، سرگردانی/ تحيّر: زيبايی/ جمال:  زيور، زينت/ حِليه:  واصفان: جمع واصف، وصف كنندگان، ستايندگان/
و  نكرديم  عبادت  را  تو  توست  شايستۀ  كه  آن چنان  می گويند:  و  می كنند  اقرار  عبادت  در  خود  كوتاهی  به  پرشكوهش  بارگاه  گوشه نشينان   
توصيف كنندگان زيور زيبايی خداوند در حيرت اند و می گويند: آن چنان كه سزاوار توست تو را نشناختيم.  ناتوانی در پرستش و شناخت خداوند
ما عَبدناکَ حقَّ   كعبۀ جلال و حِليۀ جمال: تشبيه (جلال و جمال: مشبّه/ كعبه و حِليه: مشبّهٌ به)/ جلال و جمال: جناس ناهمسان (ناقص)/
عِبادَتکِ و ما عَرَفناکَ حقَّ مَعرفِتَکِ: تضمين حديث پيامبر ④/ عاكف، كعبه، عبادت: مراعات نظير  فعل «هستند» بعد از معترف و منسوب به 

قرينۀ معنايی حذف شده است./ منسوب (نسبت داده شده) و منصوب (به شغل و مقامی گماشته شده): هم آوا
پرسد مــن  ز  او  ــف  وصـ ــی  ــس ك ــاز؟گــر  ب ــد  ــوي گ ــه  چ ــشــان  ــی ن ب از  ــدل  ــي ب

گويد باز: بازگو كند  اگر كسی از من بخواهد كه خداوند را برايش توصيف كنم، من كه عاشق او هستم چگونه از او كه بی نشان است 
چيزی بگويم؟  ناتوانی در وصف خداوند  بی دل: كنايه از عاشق/ بی نشان: كنايه از خداوند/ چه گويد باز؟ استفهام انكاری (نمی تواند 

چيزی بگويد.)  منظور از او خداوند است./ نقش چه مفعول است: چه (چه چيز را) بگويد؟
ــانِ مــعــشــوق انــد ــگ ــت ــش ــان كُ ــق ــاش آوازع ــان  ــگ ــت ــش كُ ز  ــد  ــاي ــي ــرن ب

آواز: (در اينجا) صدا دو بيت بالا شعری در قالب قطعه است و باز و آواز واژگان قافيه هستند.  عاشقان، خود را فدای معشوق كرده اند؛ از 
آن كس كه كشته شده سخنی شنيده نمی شود.  نيست شدن و خاموشی در عشق/ سكوت عارفانه  تكرار صامت «ش»: واج آرايی/ علّت 

سكوت عاشقان، زنده نبودن ايشان است: حسن تعليل/ كشتگان: تكرار  كشتگان در مصراع اول مسند و در مصراع دوم متمّم است.
مُستَغرق شده؛ مكاشفت يكی از صاحبدلان سر به جَيبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ

مراقبت: در اصطلاح عرفانی، كمال توجه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همۀ احوال، عالم بر  جيب: گريبان، يقه/ صاحب دل: عارف/

مكاشفت: كشف كردن و آشكارساختن، در اصطلاح عرفانی پی بردن به حقايق است./ بحر: دريا/ ضمير اوست. نگاه داشتن دل از توجه به غيرِ حق/
مستغرق: غرق  يكی از عارفان به حالت تفكّر و تأمّل فرو رفته بود و در دريای كشف حقايق غرق شده بود.  پاک كردن قلب از غير خدا برای 

درک اسرار الهی  صاحب دل: كنايه از عارف/ سر به جيب فروبردن: كنايه از گوشه گيری/ بحر مكاشفت: تشبيه (مكاشفت: مشبّه/ بحر: مشبّهٌ به)/
مستغرق شدن در چيزی: كنايه از تمام وجود را متوجّه چيزی كردن/ برده و شده: سجع  جيب مراقبت: اضافۀ اقترانی (سر را به جيَب به منظور 

مراقبت فرو برده بود.)/ فعل بود بعد از شده به قرينۀ لفظی حذف شده است (مستغرق شده [بود]).
كرامت كردی؟ آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق انبساط گفت: از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه

انبساط: حالتی كه در آن احساس بيگانگی  معاملت: اعمال عبادی، احكام و عبادات شرعی، در اينجا مقصود همان كار مراقبت و مكاشفت است./
كرامت كردن: عطاكردن، بخشيدن  وقتی كه از آن حالت مراقبه و مكاشفه  تحفه: هديه، ارمغان/ و ملاحظه و رودربايستی نباشد؛ خودمانی شدن/
بيرون آمد، يكی از دوستان از روی صميميّت از او پرسيد: از آن عالم غيب چه هديه ای برای ما آورده ای؟  بوستان: استعاره از عالم معنويتّ/

بودی و كردی: سجع  را: حرف اضافه به معنی برای (برای ما)
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گفت: به خاطر داشتم كه چون به درختِ گل رسم، دامنی پرُ كنم هديۀ اصحاب را.
 گفت: در نظرم بود وقتی به منشأ معرفت الهی می رسم، مقداری از آن معارف و حقايق را به عنوان هديه برای دوستان بياورم.  به ياد 

دوستان بودن  درخت گل: استعاره از معرفت الهی  را: حرف اضافه به معنی برای (برای هديۀ اصحاب)

چون برسيدم، بوی گُلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!
 وقتی به درگاه الهی رسيدم، جلوه ای از جمال حق، چنان سرمستم كرد كه اختيار خود را از دست دادم.  حيرت و بی اختيارشدن در برابر 
خداوند (معشوق)  بوی گل: استعاره از جلوۀ خداوند/ از دست رفتن دامن: كنايه از بی اختيارشدن/ مَست و دست: جناس ناهمسان (ناقص) 
َـ م» در دامنم مضافٌ اليهِ دست  َـ م» در گلم مفعول است. (بوی گل چنان مستم كرد = من را مست كرد.)/ مست: مسند/ ضمير «  ضمير «

است. (دامن از دستم برفت.)
بياموز پــروانــه  ز  عشق  سحر!  ــرغِ  م نيامدای  آواز  و  شد  جــان  را  سوخته  كــان 

بلبل، هزاردستان  ای بلبل، عشق را از پروانه بياموز، زيرا او عاشقی است كه جانش را فدای معشوق خود (شمع) كرد و سخنی  مرغ سحر:
از او شنيده نشد.  عاشق واقعی، رازدار و فداكار و بی ادّعاست./ سكوت عارفانه  مرغ سحر: نماد مدّعيان دروغين راه عشق/ پروانه: نماد 
عاشقان راستين/ آمدن حرف ندای ای و فعل بياموز برای مرغ سحر: تشخيص/ سوخته: كنايه از پروانه  اين بيت از چهار جمله تشكيل شده 
است:  ای مرغ سحر  ... بياموز  ... شد  ... نيامد/ را: فکّ اضافه (آن سوخته را جان = جانِ آن سوخته)/ شد: در معنای رفت و غيراسنادی

جان      آن        سوخته،    شد. (= از دست رفت)
صفتِ مضافٌ اليه نهاد

(وابستۀ وابسته)
فعل غيراسنادیمضافٌ اليه

بی خبران اند طلبش  در  مُدّعيان  ــن  بازنيامداي خبری  ــد،  ش خبر  كــه  را  ــان  ك

مُدّعی: ادعاكننده، خواهان  اين افرادی كه مدّعی رسيدن به عشق الهی هستند، در واقع از خداوند بی خبرند، زيرا كسی كه به شناخت 
خداوند برسد، در او محو می شود و خبری از او به ديگران نمی رسد.  عاشق واقعی، رازدار و فداكار و بی ادّعاست./ سكوت عارفان/ را: حرف اضافه 

از آن كسی كه باخبر شد، خبری بازنيامد.) به معنی از (�ان را كه خبر شد، خبری بازنيامد =

تشبيه يكی از مهم ترين و پركابردترين آرايه های ادبی است. چهار پايه (ركن)، آرايۀ تشبيه را پديد می آورند. اين چهار پايه، مشبهّ، مشبهٌّ به،  تشبیه

وجه شبه و ادات تشبيه هستند. در جملۀ دل من همچون آسمان ابری، تيره و تار است.:
 دلِ من مشبّه است. مشبّه چيزی است كه آن را به چيزی ديگر مانند می كنيم.

 آسمان ابری مشبّهٌ به است. مشبّهٌ به چيزی است كه مشبّه را به آن مانند كرده ايم.
 تيره و تار بودن وجه شبه است. وجه شبه ويژگی مشترک ميان مشبّه و مشبّهٌ به است.

 همچون ادات تشبيه است. ادات تشبيه كلمه ای است كه شباهت را با آن بيان می كنيم.

 حضور مشبهّ و مشبهٌّ به برای پديدآمدن آرايۀ تشبيه الزامی است، اما وجه شبه و ادات تشبيه، هر يک به تنهايی يا هر دو با هم 
ممکن است حذف شوند.

 دلِ من همچون آسمان ابری است (وجه شبه حذف شده است).
دلِ من در تيرگی و تاری، آسمانی ابری است (ادات تشبيه حذف شده است).

دلِ من آسمان ابری است (وجه شبه و ادات تشبيه، هر دو حذف شده اند).

 گاهی پس از حذف وجه شبه و ادات تشبيه می توانيم مشبهّ و مشبهٌّ به را به صورت يک ترکيب اضافی (مضاف و مضافٌ اليه) بياوريم.

آسمانِ   دِل (دل مشبّه و آسمان مشبهُ به است.)
مضافٌ اليهمضاف

به اين نوع از تشبيه، اضافۀ تشبيهی می گوييم.

استعاره (نوع اوّل)۱: استعاره را می توان زيباترين آرايۀ ادبی دانست! می خواهيم نحوۀ پديدآمدن استعاره را بررسی كنيم. يک موقع ما برای بيان 

شباهت ميان دو چيز از آرايۀ تشبيه استفاده می كنيم، مثلاً می گوييم پدر و مادر مانند خورشيد و ماه، فضای خانه را هر لحظه روشن می كنند. پدر 
و مادر در جملۀ بالا مشبّه است كه به خورشيد و ماه كه مشبّهٌ به اند، مانند شده است، وجه شبه هر لحظه فضای خانه را روشن كردن و ادات تشبيه، 

مانند است.

۱- اين نوع از استعاره را مصرّحه (آشكار) ناميده اند.
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حالا اگر مشبّه را كنار بگذاريم و مشبّهٌ به را به جای آن بگوييم، استعاره شكل می گيرد:
خورشيد و ماه فضای خانه را هر لحظه روشن می كنند.

در اين حالت می گوييم خورشيد و ماه استعاره از پدر و مادر هستند.
نمونه ای ديگر:

ماست خانۀ  ميان  ــدر  ان گُل  درخــت  پستنديكی  قامتش  پيش  چمن  سروهای  كه 
در اين بيت، سعدی در ذهن خودش، محبوبش را به درخت گلُ مانند كرده است (يعنی تشبيه ساخته است)، سپس مشبّه (يعنی محبوب) را كنار 

گذاشته و فقط مشبّهٌ به (درخت گلُ) را آورده است، در اين حالت، درخت گلُ استعاره از محبوب است.
نماد: در نظر بگيريد پارچۀ سفيدی از پنجرۀ خانۀ روبه روی شما آويزان است و باد آن را تكان می دهد. آيا اين تصوير، الزاماً بيانگر موضوعِ خاصّی است؟ 

قطعاً نه.
حالا اين تصوير را در نظر بگيريد: دشمن شهر شما را تسخير كرده و تانک ها و سربازان بيگانه در خيابان در حال حركت اند. همسايۀ روبه رويی شما، 
پارچۀ سفيدی را از پنجره آويزان كرده و آن را تكان می دهد. به نظر شما، اين تصوير حامل پيامی است يا مانند تصوير نخست، بيانگر موضوعِ خاصی 
نيست؟ فكر كنم قبول داريد كه پارچۀ سفيد (يا پرچم سفيد) در حالت دوم، نشانۀ صلح و بيانگر تسليم يا دوستی است، در اين حالت می گوييم پارچۀ 

سفيد، نماد صلح و دوستی (يا تسليم شدن) است.
چند نماد مشهور: پارچۀ سياه نماد سوگواری، گل سرخ نماد عشق، لاله نماد شهيد، شب نماد خفقان و ظلم و صبح (يا سَحَر) نماد آزادی و پيروزی است. 

در اين درس نيز بلبل نماد عاشق مدّعی و دروغين و پروانه نماد عاشق حقيقی است.
ايهام يعنی به گمان افكندن و سر دوراهی قراردادن. اگر در يک بيت يا يک جمله، با كلمه ای روبه رو شويم كه حداقل دو معنی داشته باشد و هر  ایهام:

دو معنی آن هم قابل قبول باشند، در اين صورت آن كلمه ايهام دارد؛ پس ايهام، آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی كه هر دو معنی آن مورد نظر 
شاعر بوده باشد. به مثال زير دقت كنيد:

نيامد بيستون  از  امشب  تيشه  باشدآواز  رفته  فرهاد  شيرين  خــواب  به  (حزين لاهيجى)گويا 

در اين بيت شيرين ايهام دارد، زيرا شيرين هم به معنی خوش و همنام معشوق فرهاد است و هر دو معنی را هم می توان در شعر جای گذاری كرد:
امشب صدای تيشه از كوه بيستون نمی آيد، احتمالاً فرهاد  به خواب خوش رفته است يا  به خواب شيرين خانم رفته است.

پس برای به وجود آمدن آرايۀ ايهام بايد دو اتفاق صورت بگيرد:
 كلمه ای دارای دو معنی باشد.  هر دو معنی در جمله قابل جای گذاری باشد.

به ابيات زير دقت كنيد و ببينيد آيا كلمات مشخّص شده ايهام دارند يا خير؟

برم قاضی  خانۀ  تا  را  تو  می بايد  گفت 
نيز او  كــه  مگوييد  عيب  محتسبم  بــا 

نيست بيدار  نيمه شب  قاضی  آی  صبح  رو  گفت 
است مــدام  عيش  طلب  در  ما  چو  پيوسته 

در بيت اول بيدار ايهام دارد و به دو صورت در اين بيت قابل معنا است:  متضاد خواب: بيدار نيست يعنی خواب است.  آگاه و باوجدان
در بيت دوم مدام ايهام دارد و به دو صورت در اين بيت قابل معنا است:  دائمی و هميشگی: يعنی دنبال عيش و نوشِ دائمی و هميشگی است. 

 شراب: يعنی در طلب و به دنبال عيش و نوشِ با شراب است.
ایهام تناسب: هرگاه واژۀ ايهام ساز در بيتی به كار رود، اما فقط با يک معنی، قابل جای گذاری باشد و معنای غير قابل قبول آن با يک يا چند واژه مراعات 

نظير بسازد، ايهام تناسب پديد می آيد. مثال زير را ببينيد:
سعدی در ديباچۀ گلستان می گويد:

باشد ــش  ش و  روز  پــنــج  همين  ــل  باشدگ خــوش  هميشه  گلستان  ويــن 

گلستان يک معنی مشهور دارد كه باغ و گلزار است، ولی وقتی در كلام سعدی بيايد، معنای كتاب گلستان را هم به ذهن می آورد. حالا بايد ببينيم كه آيا با هر 
دو معنا قابل قبول است يا نه. سعدی می گويد: گلُ، مدت كمی عمر می كند و پس از آن پژمرده می شود، اما اين گلستان همواره باصفا و باطراوت است. بديهی 
است كه با توجه به معنای مصراع اول، گلستان در مصراع دوم، در معنای گلزار فهميده نمی شود و فقط در معنای كتاب خود سعدی، يعنی گلستان پذيرفتنی 
است. تا اينجای كار فهميديم كه گلستان ايهام ندارد، چون با دو معنی، قابل جای گذاری در بيت نيست، اما با دقت بيشتر به كلمات بيت متوجه می شويم كه در 

معنای غير قابل قبولش، يعنی باغ و گلزار، با واژۀ گل تناسب دارد! در نتيجه می گوييم واژۀ گلستان در اين بيت، ايهام تناسب دارد.
مثالی ديگر:

گيسويت جعد  نسيم  مــی دارد  مست  جادويتمُدامم  چشم  فريب  دم  هر  می كند  خرابم 

واژۀ مُدام دو معنا دارد:  پيوسته  شراب: اين واژه در بيت بالا در معنای پيوسته قابل جای گذاری در بيت است، ولی در معنای دوم خود، يعنی 
شراب با مست و خراب تناسب يا مراعات نظير می سازد. نتيجه می گيريم كه واژۀ مُدام در اين بيت ايهام تناسب دارد.
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 جدول زير را به كمک متن درس كامل كنيد.

واژۂ معادلمعنا

...............دارای نشان پيامبری

...............شادی بخش

...............به خدای تعالی بازگشتن

...............قطع كردن مقرّری

قطع کردن مقرّری: وظيفه بريدن خدای تعالی بازگشتن: انابت/ به ح/ شادی بخش: مُفرِّ دارای نشان پيامبری: وسيم/
 سه واژه در متن درس بيابيد كه هم آوای آن ها در زبان فارسی وجود دارد.

 قربت: نزديكی  غربت: دوری/ حيات: زندگی  حياط: زمين جلوی ساختمان/ خوان: سفره  خان: رئيس، سرور/ بحر: دريا 
بهر: برای/ منسوب: نسبت داده شده  منصوب: به شغل و مقامی گماشته شده

 از متن درس برای كاربرد هر يک از حروف زير، سه واژۀ مهم املايی بيابيد و بنويسيد.
ع (............... ـ ............... ـ ...............) ق (............... ـ ............... ـ ...............)  ح (............... ـ ............... ـ ...............) 

ع: عزّ و جلّ، عصاره، اعراض، تضرّع ق: قربت و نزديكی، قبا، باسق، قسيم/ ح: فاحش، تحيّر، موج بحر/
 در عبارت زير، نقش دستوری ضماير متصل را مشخّص كنيد.

بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت. 
َـ م در دامنم مضافٌ اليهِ دست است. (دامن از دستم برفت.) َـ م در گلم مفعول است. (بوی گل چنان من را مست كرد.)/ ضمير   ضمير 

 در متن درس، نمونه ای برای كاربرد هر يک از انواع حذف (لفظی و معنايی) بيابيد.
 طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت:

فعل است بعد از نعمت به قرينۀ لفظی حذف شده است (مزيد نعمت [است]).
خويش تقصير  ز  ــه  ك ــهْ  بـِ هــمــان  آورد:بــنــده  ــدای  ــ خـ درگـــــاه  ــه  بـ ــذر  ــ ع

فعل است بعد از بهِْ به قرينۀ معنايی حذف شده است (همان بهِْ [است]).

 واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهيمی هستند؟
بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر!  ــرغ  م نيامدای  آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك

 مرغ سحر: نماد مدّعيان دروغين راه عشق/ پروانه: نماد عاشقان راستين
 با توجه به عبارت های زير به پرسش ها پاسخ دهيد.

 بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمتِ بی دريغش همه جا كشيده.
 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنَاتِ نبَات در مهدِ زمين بپرورد.

 آرايه های مشترک دو عبارت را بنويسيد.
 قسمت مشخّص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟ 

 الف) تشبيه: باران رحمت، خوان نعمت، فرّاش باد صبا، دايۀ ابر بهاری، بنات نبات و مهد زمين/ سجع: رسيده و كشيده و بگسترد و بپرورد/
ب) فرش زمرّدين: استعاره از سبزه ها

 معنی و مفهوم عبارت های زير را به نثر روان بنويسيد.
 عاكفانِ كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتکِ.

 گوشه نشينان بارگاه پرشكوهش به كوتاهی خود در عبادت اقرار می كنند و می گويند: تو را چنان كه شايسته است، پرستش نكرديم.
 ناتوانی در پرستش شايستۀ خداوند

 يكی از صاحب دلان سر به جَيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده.
 يكی از عارفان به حالت تفكّر عارفانه و مقاربه فرو رفته بود و در دريای كشف اسرار الهی غرق شده بود.

 پاک كردن قلب از غير خدا برای درک اسرار الهی
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 مفهوم كلّی مصراع های مشخّص شده را بنويسيد.

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ابر  نخوری  غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 
 بهره مندی از نعمت و غافل نشدن از پروردگار رزّاق

چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
 تكيه كردن بر حمايت پيامبر اكرم ④

پرسد ــن  م ز  او  ــف  وصـ كــســی  ــر  گ ــاز؟  ب ــد  ــوي گ ــه  چ ــان  ــش ــی ن ب از  بـــی دل 
 ناتوانی از وصف خداوند/ سكوت عارفانه

 از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟

بركشد نقشی  كه  نمی بيند  نقّاشت  افكنده ایهيچ  بنَان  از  كلِک  حيرتش  از  ديد،  كه  (سعدی)وان 
سرانگشت، انگشت  هيچ نقّاشی تو را نمی بيند تا تصويری از تو بكشد و آن كسی هم كه تو را ديد، از فرط حيرت، قلم از دستش انداخته ای.  بنان:
 ناتوانی در شناخت خداوند، متحيّر شدن در برابر عظمت خداوند  نقّاش، نقش، كلِک: مراعات نظير/ كلِک از بنان كسی افكندن: كنايه 
از متحيّر و ناتوان ساختن او (در تصويرگری)  ضمير «ت» در نقّاشت: مفعول (هيچ نقّاش، تو را نمی بيند)/ ضمير «ش» در حيرتش: مضافٌ اليهِ 

«بنان» (از حيرت، كلک از بنانِ او افكنده ای) توجّه: مرجع ضمير «ت» خداوند و مرجع ضمير «ش» نقاش است.
 واصفان حِليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه: ما عَرَفناکَ حقََّ مَعرفِتَکِ/ چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

گمان گنج حکمت:

 این حکایت از کتاب کلیله و دمنه، ترجمۀ نصراللّهٰ منشی است.
گويند كه بطَیّ در آب، روشــنايیِ ستاره می ديد، پنداشت كه ماهی است؛ قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت. چون بارها بيازمود و 

حاصلی نديد، فروگذاشت.
فروگذاشتن: رهاكردن، دست كشيدن  می گويند كه مرغابی ای در آب، نور ستاره ای را می ديد. تصوّر كرد كه ماهی است.  بطَ: مرغابی/
تلاش می كرد آن را بگيرد اما چيزی به دست نمی آورد. وقتی كه چندين بار تلاش كرد و نتيجه ای نديد، آن را رها كرد.  گويند در معنی می گويند 

آمده و مضارع اخباری است.
ديگر روز هرگاه كه ماهی بديدی، گمان بردی كه همان روشنايی است؛ قصدی نپَِيوَستی و ثمََرتِ اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماندْ.

ثمََرت: نتيجه  روزهای ديگر هر وقت كه ماهی می ديد، تصوّر می كرد كه همان انعكاس نور است، تلاشی نمی كرد و  قصد پيوستن: تلاش كردن/
نتيجۀ اين تجربه آن بود كه هر روز گرسنه بماند.  ديگر: صفت مبهم/ بديدی، بردی و نپَيوَستی در معنی می ديد، نمی برد و نمی پيوست و ماضی استمراری 

هستند./ همه: صفت مبهم/ بماند: ماضی ساده
مفهوم کلی حکايت: پرهيز از تعميم دادن يا مقايسۀ نابجا

سؤال های امتحانی درس اوّل (پاسخ در صفحۀ ۲۸۶)

معنی واژه

 معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
(خارج از کشور ۱۴۰۰)- ۵۹ وظيفۀ روزی به خطای منكر نبُرد. 
(شهريور ۱۴۰۰)- ۶۰ تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته 
در خبر است از سرور كاينات- ۶۱
(خارج از کشور ۱۴۰۲)- ۶۲ تاكی به قدرت او شهد فايق شده.  عصارۀ
ما را چه تحفه كرامت كردی؟- ۶۳
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.- ۶۴
بنات نبات در مهد زمين بپرورد.- ۶۵
بازش بخواند باز اعراض فرمايد.- ۶۶
در بحر مكاشفت مستغرق شده.- ۶۷
عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف.- ۶۸
آن گه كه از اين معاملت بازآمد.- ۶۹
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(دی ۹۸، با اندکی تغيير)- ۷۰ هر نفسی كه فرومی رود ممدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّح ذات. 
تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی- ۷۱
(شهريور ۱۴۰۲)- ۷۲ يكی از صاحب دلان سر به جَيب مراقبت فرو برده بود. 
واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب- ۷۳
گويند كه بطیّ در آب، روشنايی ستاره می ديد.- ۷۴
(خرداد ۱۴۰۴)- ۷۵ مترادف واژۀ «فايق» در عبارت «عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده» كدام كلمه در متن زير است؟ 

«مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان، محمد مصطفی ④ ...»
«صاحب جمال، فرمانروا، برگزيده، خوش اندام» به ترتيب معنای كدام واژه هاست؟- ۷۶

ب) جسيم، مطيع، نبی، قسيم الف) قسيم، مطاع، صفوت، جسيم  
واژۀ «منتّ» در جملۀ «منتّ خدای را، عزَّ و جَلّ، كه طاعتش موجب قربت است» در كدام معنا به كار نرفته است؟- ۷۷

د) شكر ج) نيكويی  ب) ستايش  الف) سپاس 
كدام يک از واژه های بيت زير، مترادف واژه های «خوان» و «موسم» هستند؟- ۷۸

را فصل ها  تمام  می خواهم  كه  دارم  قَدر  آن  نيست»«غم  غمی  بنشين  بنشانمت،  خود  رنگين  سفرۀ  بر 
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰)- ۷۹ معادل درست توضيح زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 

«كسی كه ديگری فرمان او را می برد: (مطاع ـ مطيع)
از بين گروه واژه های زير، معنای دو واژه نادرست است. درست هر يک را بنويسيد.- ۸۰

«نسيم: خوشبو ـ باسق: باليده ـ حليه: زيور ـ ربيع: نوروز ـ شفيع: پايمرد ـ مزيد: افزونی ـ قدوم: گام ها ـ تقصير: كوتاهی»
معنی واژه های مشخّص شده به ترتيب در كدام گزينه به درستی آمده است؟- ۸۱

«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.»
ب) غيرت، زشت الف) آبرو، آشكار 

در عبارت های زير كدام كلمه ها هم معنا هستند؟ - ۸۲
«عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف»

«چون به آن چه دارم و اندک است، قانعم، وزر و وبال اين، چه به كار آيد؟»
معنای كدام واژه ها درست نيامده است؟- ۸۳

الف) انابت: توبه/ ب) فايق: برتر/ ج) وسيم: پيامبر/ د) شهد: عسل ه ) بنات: دختران/ و) ورق: برگ/ ز) قدوم: رسيدن/ ح) بنان: انگشتان
برابر معنايی مناسب عبارت های زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۸۴

(خرداد ۹۸) الف) كمال توجّه بنده به حق و يقين بر اينكه خدا در همۀ احوال، عالم بر ضمير اوست. (مكاشفت ـ مراقبت) 
ب) جامه ای كه از پيش باز است و پس از پوشيدن دو طرف پيش را با دكمه به هم پيوندند. (قبا ـ جَيب)

جملۀ «حالتی كه در آن، احساس بيگانگی و ملاحظه و رودربايستی نباشد.»، توضيح كدام واژه است؟- ۸۵
ج) معاملت ب) انبساط  الف) انابت 

معنی درست واژه ها را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۸۶
الف) بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضرّع بخواند. (دعاكردن ـ التماس كردن)

ب) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب (نسبت داده شده ـ گماشته شده)
كدام واژه جزء معانی كلمۀ مشخّص شده در عبارات زير نيست؟- ۸۷

الف) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب (آشفتگی ـ سرگشتگی ـ سرگردانی)
ب) شفيعٌ مطاعٌ نبیٌ كريم (رسول ـ پيام آور ـ پيشوا)

در عبارت «وظيفۀ روزی به خطای منكر نبُرد» واژۀ مشخّص شده به كدام معناست؟- ۸۸
ج) رزق روزانه ب) رزق معيّن  الف) روزی هميشگی 

در جملۀ «عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده.» كدام كلمه به معنی «رَز» است؟- ۸۹
«كرامت كردن» در جملۀ «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی.» مترادف با كدام كلمۀ بيت زير است؟- ۹۰

يقينی و  علمی  همه  جلالی،  و  ــزّی  ع جزايی»«همه  و  جودی  همه  ــروری،  س و  نوری  همه 
در جملۀ «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.» واژۀ «دايه» به چه معناست؟- ۹۱
در عبارت «در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و صفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی» قسمت مشخّص شده به چه معناست؟- ۹۲
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واژۀ «عاكفان» در جملۀ «عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف» به چه معناست؟- ۹۳
در جملۀ «وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.» واژه های مشخّص شده چه معنايی دارند؟- ۹۴
در بيت زير، كدام واژه به معنای «پايمرد» است؟- ۹۵

ــم ــري ــیٌ ك ــبـ ــعٌ مـــطـــاعٌ نـ ــيـ ــفـ ــم»«شـ ــي ــمٌ وس ــي ــس ــمٌ ن ــي ــس ــمٌ ج ــي ــس ق
املا

در كدام يک از عبارت های زير غلط املايی وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد.- ۹۶
الف) باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خان نعمت بی دريغش همه جا كشيده.
ب) هرگه كه يكی از بندگان گنهكار دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد. 

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۹۷
الف) در خبر است از سرور كاينات و رحمت عالميان و (سفوت ـ صفوت) آدميان.

(خرداد ۱۴۰۰) ب) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر (منسوب ـ منصوب) كه: ما عرفناک حقّ معرفتک 
ج) يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در (بحر ـ بهر) مكاشفت مستغرق شده.

د) تخم خرمايی به تربيتش نخل (باصق ـ باسق) گشته.

فرمانبردار و  سرگشته  تو  بهر)  ـ  (بحر  از  همه  نبریه ) فــرمــان  تــو  كــه  نباشد  انــصــاف  ــرط  (دی ۱۴۰۰)ش
و) (عصارۀ ـ عسارۀ) تاكی به قدرت او شهد فايق شده.

در كدام يک از عبارت های زير نادرستی املايی مشاهده می شود؟ درست آن را بنويسيد.- ۹۸
الف) منّت خدای را عزّ وَ جلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.

ب) اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده.
ج) يكی از ياران به طريق انبساط گفت: «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تهفه كرامت كردی؟»

خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب ــمــان  ه آوردد) بــنــده  خـــــــدای  درگــــــــاه  بــــه  ــذر  ــ ــ ع
در كدام عبارت غلط املايی وجود دارد؟- ۹۹

الف) هر نفسی كه فرومی رود، ممدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّح ذات.
ب) پردۀ ناموس بنده گان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.

ج) دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.
د) دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.

در گروه كلمات زير «غلط های املايی» را بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.- ۱۰۰
«خلعت نوروزی ـ قبای سبز ورق ـ قدوم موصم ربيع ـ حليۀ جمال ـ سروَر كاينات ـ مطاع و فرمانروا ـ تضرّع و زاری ـ گناه فاهش ـ انابت و توبه ـ

زيبا و قسيم»
در كدام گزينه املای همۀ واژه ها به درستی آمده است؟- ۱۰۱

ب) قصد و تلاش ـ غربت و نزديكی ـ تقصير و كوتاهی ـ عصارۀ تاک الف) اعراض و روی گردانی ـ عزّ و ذلّ ـ فروگذاشتن كار 
ح و شادی بخش  د) مُتاع و فرمانروا ـ ثمرت تجربت ـ غفلت و بی خبری ـ مفرِّ ج) تحيّر و سرگشتگی ـ باد سبا ـ بطّ و مرغابی ـ شهد فايق 

كدام يک از ابيات زير فاقد غلط املايی است؟- ۱۰۲

فرمانبردار و  سرگشته  تو  بحر  از  الف) همه 
ب) چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

نبری ــان  ــرم ف ــو  ت ــه  ك نباشد  ــصــاف  ان شــرط 
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۰۳ در كدام يک از گزينه های زير غلط املايی وجود دارد؟ درست آن را بنويسيد. 
الف) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف و واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب.

ب) سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و سفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان.
دستور

(خرداد ۱۴۰۴)- ۱۰۴ زمان فعل مشخّص شده در بيت «گر كسی وصف او ز من پرسد/ بی دل از بی نشان چه گويد باز؟» با فعل كدام عبارت متفاوت است؟ 
ب) خانه ای كاو شود از دست اجانب آباد الف) بار ديگرش به تضّرع و زاری بخواند. 

در هر عبارت، واژه ای را كه در زبان فارسی «هم آوا» دارد، مشخّص كنيد.- ۱۰۵
(دی ۱۴۰۲) الف) «منتّ خدای را، عزَّ و جَلّ، كه طاعتش موجب قربت است. 

ب) هر نفسی كه فرومی رود، مُمدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّحِ ذات. 
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كدام گزينه واژه ای هم آوا در زبان فارسی ندارد؟- ۱۰۶
الف) در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان، محمّد مصطفی

چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟ب) چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
ج) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

در عبارت زير واژۀ دارای «هم آوا» را بيابيد و مترادف آن را بنويسيد.- ۱۰۷
«باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده»

در هر يک از عبارت های زير نوع حذف (لفظی ـ معنايی) را تعيين كنيد.- ۱۰۸
الف) هر نفسی كه فرومی رود، ممدّ حيات است و چون برمی آيد مفرّح ذات.

ب) عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش، نخل باسق گشته.
ج) يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده. 

در كدام بيت «حذف به قرينۀ معنايی» صورت نگرفته است؟- ۱۰۹

الف) چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟
خدايی و  پاكیّ  تو  كه  گويم  تو  ذكر  ب) ملكا 
ــار ــدگـ ــداونـ خـ ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب ج) كــــــرم 

چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟
راه نمايی تـــوام  كــه  ره  هــمــان  ــه  ب جــز  نـــروم 
شــرمــســار او  و  ــت  اسـ ــرده  ــ ك ــده  ــن ب ــه  ــن گ

نوع حذف را در عبارت های زير مشخّص كنيد.- ۱۱۰
خويش تقصير  ز  كه  به  همان  بنده  آوردالف) خـــــدای  درگــــــاه  بـــه  (خرداد ۱۴۰۴)عــــذر 

ب) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت
ج) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه «ما عبدناک حقّ عِبادتک»

د) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب. 
در كدام عبارت «متمّم» با دو حرف اضافه آمده است؟- ۱۱۱

الف) در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان
ب) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.
ج) درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبز ورق در بر گرفته. 

در مصراع نخست كدام يک از ابيات زير «كه» پيوند وابسته ساز نيست؟- ۱۱۲
ــد ــرآي ب ــه  كـ زبـــــان  و  دســــت  الـــــــف) از 
خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب هــمــان  ــده  ــن ب) ب
خدايی و  پاكیّ  تو  كه  گويم  تو  ذكــر  ج) ملكا 
پشتيبان تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  د) چه 

ــد؟ ــ آي در  ــه  ــ ب شـــكـــرش  عـــهـــدۀ  ــز  ــ ك
آورد خـــــــدای  درگــــــــاه  بــــه  ــذر  ــ ــ ع
راه نمايی تـــوام  كــه  ره  هــمــان  ــه  ب جــز  نـــروم 
كشتيبان نوح  باشد  كه  را  آن  بحر  موج  از  باک  چه 

نقش دستوری ضميرهای پيوستۀ مشخّص شده را بنويسيد.- ۱۱۳
خــداونــدی اش سـزاوار  ورنـــه  آوردالف) ــای  ــ ج ــه  بـ ــه  كـ ــد  ــوان ــت ن ــس  كـ

ب) ايزد تعالی در او نظر نكند بازش بخواند، باز اعراض فرمايد.
ج) بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

با توجه به عبارت زير، درستی يا نادرستی گزاره های زير را تعيين كنيد.- ۱۱۴

«منتّ خدای را عزّ و جلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.»

َـ ش» در نقش يكسانی به كار رفته است. الف) ضمير پيوستۀ «

ب) در جملۀ پايانی، «مزيد» مسند است.

ج) در جملۀ نخست «منتّ» نهاد و «خدا» متمّم است.

د) دارای يک «تركيب وصفی» و سه «تركيب اضافی» است.
نقش دستوری ضمير پيوسته در كدام گزينه نادرست آمده است؟- ۱۱۵

ــد ــرآي ب ــه  كـ زبـــــان  و  دســــت  الـــــــف) از 
بی خبرانند طلبش  در  ــان  ــدّعــي م ب) ايـــن 

ــد؟ ــ آي در  ــه  ــ ب شـــكـــرش  عـــهـــدۀ  ــز  ــ ك
بــازنــيــامــد ــری  ــب خ ــد  خــبــر ش ــه  ك را  ــان  كـ

(مضافٌ اليه)
(متمّم)

(خرداد ۱۴۰۳) (نگاهی به آينده ـ ترکيبی با درس ۸)- ۱۱۶ نوع وابستۀ وابسته را در بيت زير بنويسيد. 
بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر  ــرغ  م نيامد»«ای  آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك
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نقش دستوری كدام «ضمير متصل» در بيت زير با جملۀ «بار ديگرش بخواند. باز اعراض كند» يكسان است؟- ۱۱۷

بركشد نقشی  كه  نمی بيند  نقّاشت  افكنده ای»«هيچ  بنان  از  كلک  حيرتش  از  ديد،  كه  وان 

نقش دستوری ضميرهای «تو» در بيت زير چيست؟- ۱۱۸

فرمانبردار و  سرگشته  تو  بهر  از  نبری»«همه  فرمان  تو  كه  نباشد  انصاف  شــرط 

فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته»:- ۱۱۹ در عبارت «عصارۀ تاكی به قدرت او شهدِ
الف) نقش دستوری ضميرها (�سسته و پيوسته) را بنويسيد.

ب) يک تركيب وصفی در جملۀ اول و يک تركيب اضافی در جملۀ دوم بيابيد و بنويسيد.
ج) نقش دستوری واژه هايی را كه زير آن ها خط كشيده شده بنويسيد.

در كدام بيت هر دو نوع واو «عطف و ربط» ديده می شود؟- ۱۲۰

يقينی و  علمی  همه  جلالی،  و  عزّی  الف) همه 
كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ب) ابــر 

جزايی و  ــودی  ج همه  ســـروری،  و  ــوری  ن همه 
نخوری غفلت  بــه  و  آری  كــف  بــه  نانی  تــو  تــا 

در عبارت زير نوع پيوندهای مشخّص شده را بنويسيد.- ۱۲۱
«دعوتش را اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.»

در عبارت زير يک «پيوند وابسته ساز» و يک «پيوند همپايه ساز» بيابيد.- ۱۲۲
«منتّ خدای را عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.»

با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۲۳

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  نخوری»«ابر  غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 
الف) در كدام مصراع هر دو نوع پيوند (همپايه ساز و وابسته ساز) ديده می شود؟

ب) در مصراع اول نوع «واو» عطف است يا ربط؟
ج) در كدام مصراع جملۀ پيرو (وابسته) وجود دارد؟

د) كدام نقش تبعی در مصراع اوّل ديده می شود؟ 
نوع حرف «را» در عبارت های زير چيست؟- ۱۲۴

الف) باران رحمت بی حسابش همه را رسيده.
ب) اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده

ج) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد
د) از اين بوستان كه بودی ما را چه تحفه كرامت كردی؟ 

(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱ ـ با اندکی تغيير)- ۱۲۵ براساس نوع «را» كاربرد مناسب را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
الف) كان سوخته را جان شد و آواز نيامد. (حرف اضافه ـ فکّ اضافه)

ب) دامنی پر كنم هديۀ اصحاب را (فکّ اضافه ـ حرف اضافه) 
در كدام عبارت، نقش دستوری كلمۀ نخست «مفعول» است؟- ۱۲۶

الف) دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.
ب) بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت

ج) دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم.
با توجه به عبارت «عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه ما عبدناک حق عبادتک»:- ۱۲۷

الف) حذف به قرينۀ لفظی است يا معنايی؟
ب) كلّ عبارت جملۀ ساده است يا مركب؟ 

در كدام بيت واژۀ «دوتلفّظی» ديده می شود؟ آن واژه را بنويسيد.- ۱۲۸

ــان كــشـــــتــگــان مـــــعــشــوق انــد ــق ــاش ــف) ع ال
ــار ــدگـ ــداونـ خـ ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب ــرم  ــ ــ ب) ك

آواز كـــــشـــــتـــــگـــــان  ز  ــد  ـــ ــاي ـــ ــي ــرن ـــ ب
شــرمــســار او  و  كـــرده ســـت  بــنــده  ــه  ــن گ

در كدام مورد «چون» پيوند وابسته ساز است؟- ۱۲۹
الف) چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟

ب) به خاطر داشتم چون به درخت گل رسَم، دامنی پر كنم هديۀ اصحاب را
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با توجه به بيت: «همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبری» به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۳۰
الف) در مصراع دوم جملۀ هسته (پايه) و وابسته (پيرو) را نشان دهيد.

(خرداد ۹۹) ب) در مصراع اول حذف فعل به چه قرينه ای صورت گرفته است؟ 
ج) كدام نقش تبعی در بيت ديده می شود؟ نام آن را بنويسيد. 

در عبارت «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد»:- ۱۳۱
ب) نوع و زمان فعل ها را بنويسيد.  الف) «فرش زمرّدين» تركيب وصفی است يا اضافی؟ 

كدام كلمه در عبارت زير با واژۀ «وصف» در مصراع «گر كسی وصف او ز من پرسد» نقش دستوری يكسان دارد؟- ۱۳۲
«دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد»

(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)- ۱۳۳ نوع «و» را در عبارت «در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب» بنويسيد. 
(خرداد ۱۴۰۲)- ۱۳۴ در عبارت «چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت»: 

الف) جملۀ «پايه» يا «هسته» را مشخّص كنيد.
ب) نقش دستوری واژه های مشخّص شده را به ترتيب بنويسيد. 

(دی ۱۴۰۳)- ۱۳۵ موارد خواسته شده را در عبارت زير بيابيد. 
«يكی از ياران به طريق انبساط گفت: «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»»

ب) تركيب اضافی  الف) تركيب وصفی  
نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد.- ۱۳۶

ب) وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد. الف) منتّ خدای را عزّ و جلّ كه طاعتش موجب قربت است. 
د) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب ج) در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات، محمد مصطفی 

و) ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز ه ) از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟ 
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱) ز) دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. 

در عبارت زير نقش های تبعی را بيابيد و نام آن را بنويسيد.- ۱۳۷
«در خبر است از سرور كاينات و رحمت عالميان و تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی ④»

در بيت «بنده همان به كه ز تقصير خويش/ عذر به درگاه خدای آورد»:- ۱۳۸
الف) زمان دقيق فعل جملۀ دوم چيست؟

ب) جملۀ پايه (هسته) و پيرو (وابسته) را مشخّص كنيد.
ج) نقش كلمات «بهْ، خويش، درگاه» را بنويسيد.

تاریخ ادبیّات

كتاب گلستان اثر ............... به نثر ............... نوشته شده است.- ۱۳۹
كتاب كليله و دمنه ترجمۀ كيست؟- ۱۴۰
قالب شعری ابيات زير چيست؟- ۱۴۱

بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر!  ــرغ  م ای 
بی خبران اند طلبش  در  مــدّعــيــان  ــن  اي

نيامد آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك
بازنيامد خــبــری  ــد  ش خبر  ــه  ك را  ــان  ك

درستی يا نادرستی گزاره های زير را تعيين كنيد.- ۱۴۲

الف) كتاب گلستان سعدی به نثر مسجّع نگاشته شده است.

 منشی كتاب كليله و دمنه را نوشته است.
７

ب) نصراللّه
آرایه های ادبی

در عبارت زير، تشبيه را بيابيد و مشبّه و مشبّهٌ به آن را تعيين كنيد.- ۱۴۳
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبُرد»

(دی ۱۴۰۰)- ۱۴۴ با توجه به متن، به سؤالات پاسخ دهيد. 
«فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد»:

الف) يک مورد «اضافۀ تشبيهی» در متن بيابيد.
ب) كدام واژه «استعاره» است؟ مفهوم آن چيست؟

ج) در اين عبارت آرايۀ تشخيص را پيدا كنيد.
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در عبارت مقابل كدام كلمه «مشبّهٌ به» است؟ «درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبز ورق در بر گرفته»- ۱۴۵
در تشبيهات عبارت مقابل مشبّه ها را مشخّص كنيد. «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد»- ۱۴۶
در عبارت زير كاربرد آرايه های مراعات نظير، ...............، ...............، ............... مشهود است.- ۱۴۷

«اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده»
كدام يک از تركيب های مشخّص شده، آرايۀ تشبيه را نشان می دهد؟- ۱۴۸

«يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده»
در عبارت مقابل، مشبّهٌ به را مشخّص كنيد. «باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده»- ۱۴۹
آرايۀ مشترک عبارت های زير چيست؟- ۱۵۰

ب) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب.  الف) پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. 
كدام يک از واژه های مشخّص شده در عبارت زير، «مشبّه» نيست؟- ۱۵۱

«اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده»
در بيت زير، كدام كلمات مجاز هستند؟ مفهوم هر يک را بنويسيد.- ۱۵۲

ــد ــرآي ب ــه  كـ ــان  ــ زبـ و  ــت  ــ دس آيـــد؟»«از  در  بـــه  ــرش  ــك ش ــدۀ  ــه ع كـــز 
آرايۀ مشترک عبارت های زير چيست؟- ۱۵۳

الف) طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.
ب) عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 

در كدام عبارت آرايۀ سجع وجود ندارد؟- ۱۵۴
الف) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.

ب) دعوتش اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده، همی شرم دارم.
در متن زير كلماتی كه آرايۀ «سجع» را پديد آوردند، مشخّص كنيد.- ۱۵۵

(خرداد ۱۴۰۲) «هر نفسی كه فرومی رود ممدّ حيات است و چون برمی آيد مفرّح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.» 
در هر يک از موارد زير، كلمات مشخّص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی هستند؟- ۱۵۶

(خرداد ۱۴۰۰) الف) فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد 
ب) تا تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری 

آرايه های مشترک دو عبارت زير را بنويسيد.- ۱۵۷
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبُرد»

«باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده»
در مصراع دوم بيت زير، به جز «مراعات نظير» و «واج آرايی»، كدام آرايۀ ادبی مشهود است؟- ۱۵۸

ــم ــري ــیٌ ك ــبـ ــعٌ مـــطـــاعٌ نـ ــيـ ــفـ ــم»«شـ ــي ــمٌ وس ــي ــس ــمٌ ن ــي ــس ــمٌ ج ــي ــس ق
آرايۀ درست عبارت و بيت زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۱۵۹

الف) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عبدناک حقِّ عبادتک (تلميح ـ تضمين) 

چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟ كشتيبانب) نوح  باشد  كه  را  آن  بحر  موج  از  باک  (اسلوب معادله ـ حسن تعليل)چه 
مفهوم كنايی قسمت مشخّص شده را بنويسيد.- ۱۶۰

«يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده.»
در مصراع «چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان» واژه های «بحر، كشتيبان و نوح» در مراعات نظيرِ خود چه آرايه ای را پديد آورده اند؟- ۱۶۱
با توجه به متن زير به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۶۲

«يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده. آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق 
انبساط گفت: از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟ گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسَم دامنی پر كنم هديۀ اصحاب 

را. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»
الف) كلمات «بوستان، بوی گل» بيانگر چه آرايه ای هستند؟

ب) مفهوم كنايی «در بحر مكاشفت مستغرق شده» چيست؟
ج) در دو جملۀ نخست، كلمات ايجادگر آرايۀ سجع را تعيين كنيد.

د) در عبارت «بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت» كدام كلمات «جناس» دارند؟ 
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(خرداد ۱۴۰۱)- ۱۶۳ در بيت زير، هر يک از كلمات مشخّص شده نماد چه مفاهيمی هستند؟ 

بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر!  ــرغ  م نيامد»«ای  آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك

در عبارت زير كاربرد آرايه های كنايه، ............... و ............... مشهود است.- ۱۶۴
«هرگه كه يكی از بندگان گنهكار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد، ايزد تعالی در او نظر نكند.»

آرايۀ ادبی نادرست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.- ۱۶۵

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ابر  الف)
چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟ ب)

نخوری غفلت  به  و  آری  كف  به  نانی  تو  تا 
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

(مراعات نظير ـ مجاز ـ كنايه ـ استعاره)
(تلميح ـ تشبيه ـ اسلوب معادله ـ مجاز)

آرايه های «تضاد» و «سجع» را در عبارت زير نشان دهيد.- ۱۶۶
ح ذات» «هر نفسی كه فرومی رود، ممدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرِّ

مفهوم كنايی قسمت های مشخّص شده را بنويسيد. - ۱۶۷
الف) بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

ب) هرگه كه يكی از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت بردارد. 
در عبارت زير كنايه را توضيح دهيد.- ۱۶۸

«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد»
برای هر يک از عبارت های زير آرايۀ مناسب را از ستون مقابل انتخاب كنيد. (يک آرايه اضافی است.)- ۱۶۹

در بحر مكاشفت مستغرق شده الف)
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.  ب)

۱) استعاره
۲) كنايه

۳) سجع 
(مرداد ۱۴۰۳)- ۱۷۰ در عبارت زير قسمت مشخّص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟ 

«به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديۀ اصحاب را»
معنی شعر و نثر

 بيت ها و مصراع های زير را به نثر روان معنا كنيد.
۱۷۱ -
۱۷۲ -
۱۷۳ -
۱۷۴ -
۱۷۵ -
۱۷۶ -
۱۷۷ -
۱۷۸ -
۱۷۹ -
۱۸۰ -

خـــداونـــدگـــار ــف  ــط ل و  ــن  ــي ب ــرم  ــ ك
بياموز ــه  ــروان پ ز  عشق  سحر  ــرغ  م ای 
بــرآيــد كـــه  زبـــــان  و  دســــت  از 
كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  ابر 
ــد ــوق ان ــش ــع ــان م ــگ ــت ــش عــاشــقــان ك
بی خبرانند طلبش  در  ــان  ــي ــدّع م ايــن 
خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب ــان  ــم ه ــده  ــن ب
فرمانبردار و  سرگشته  تــو  بهر  از  همه 
پــرســد مـــن  ز  او  وصـــف  ــی  ــس ك گـــر 
ورنـــــه ســـــــزاوار خــــداونــــدی اش

شرمسار او  و  كــرده ســت  ــده  ــن ب گــنــه 
نيامد آواز  و  شــد  ــان  ج را  سوخته  ــان  ك
ــد؟ آيـ در  ــه  بـ شــكــرش  عــهــدۀ  ــز  كـ
نخوری غفلت  به  و  آری  كف  به  نانی  تو  تا 
آواز ــان  ــگ ــت ــش ك ز  بـــرنـــيـــايـــد 
بازنيامد خــبــری  ــد  ش خبر  ــه  ك را  ــان  ك
آورد خـــــدای  درگــــــاه  بـــه  عــــذر 
نبری فــرمــان  تــو  كــه  نباشد  انــصــاف  ــرط  ش
ــاز ب ــد  ــوي گ چــه  ــان  ــش ــی ن ب از  ــدل  ــي ب
آورد ــای  ــ ج ــه  بـ ــه  كـ ــد  ــوان ــت ن ــس  كـ

(شهريور ۱۴۰۰)

(دی ۹۹)

چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟- ۱۸۱
تو پشتيبان؟- ۱۸۲ را كه دارد چون  امّت  چه غم ديوار 

 جمله ها و عبارت های زير را به نثر روان معنا كنيد.
(شهريور ۹۸)- ۱۸۳ منتّ خدای را عزّ و جلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت. 
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته.- ۱۸۴
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰) (خرداد ۱۴۰۳)- ۱۸۵ خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده. 
(خرداد ۱۴۰۲)- ۱۸۶ عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده. 
(خرداد ۱۴۰۳)- ۱۸۷ دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق بردارد. 
(خرداد ۱۴۰۱)- ۱۸۸ پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. 
طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت.- ۱۸۹
عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف.- ۱۹۰



۲۹

ت
عم

رِ ن
شُک

ت
عم

رِ ن
شُک

  
ل

او
س 

در
ل

او
س 

در

(دی ۱۳۹۸)- ۱۹۱ اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده. 
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد.- ۱۹۲
(خرداد ۱۴۰۴)- ۱۹۳ هر نفسی كه فرومی رود، ممدّ حيات است (شهريور ۱۴۰۲) و چون برمی آيد مفرّح ذات  
(خرداد ۹۹)- ۱۹۴ يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود. 
در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان، محمّد مصطفی.- ۱۹۵
دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.- ۱۹۶
چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.- ۱۹۷
(خرداد ۱۴۰۱) (دی ۱۴۰۱)- ۱۹۸ وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.  
(شهريور ۱۴۰۱)- ۱۹۹ تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 
واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب.- ۲۰۰
ايزد تعالی در او نظر نكند بازش بخواند، باز اعراض كند.- ۲۰۱

درک مطلب

در عبارت «منتّ خدای را عزّ و جلّ، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت» چه امری موجب نزديكی و افزونی نعمت دانسته - ۲۰۲
شده است؟

در بيت زير شاعر، انسان را در انجام چه كاری ناتوان می داند؟- ۲۰۳

ــد ــرآي ب ــه  كـ ــان  ــ زبـ و  ــت  ــ دس ــد»«از  آيـ در  ــه  بـ شــكــرش  عــهــدۀ  ــز  كـ

نويسنده در عبارت زير چه صفاتی را برای خدا برمی شمارد؟- ۲۰۴
(دی ۹۹) «پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد» 

مفهوم كلی موارد زير چيست؟- ۲۰۵
الف) «باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بی دريغش همه جا كشيده»

ــار ــدگ ــداون خ لــطــف  و  بــيــن  ــرم  ــ «كـ شرمسار»ب) او  و  ــت  اس كـــرده  بــنــده  (خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱)گنه 
منظور از «فرش زمرّدين» در جملۀ «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد» چيست؟- ۲۰۶
با توجه به عبارت «دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد» مفهوم كلی عبارت چيست؟- ۲۰۷
عبارت زير نشان دهندۀ فرارسيدن چه فصلی از سال است؟ آن را چگونه توصيف می كند؟- ۲۰۸

«درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع، كلاه شكوفه بر سر نهاده.»
در عبارت «عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته.»:- ۲۰۹

ب) منظور از «شهد فايق» چيست؟  الف) مرجع ضمير «او» كيست؟  
با توجه به دو بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد:- ۲۱۰

كارند در  فلک  و  خورشيد  و  مه  و  باد  و  «ابر 
فرمانبردار و  سرگشته  تــو  بهر  از  همه 

نخوری غفلت  به  و  آریّ  كف  به  نانی  تو  تا 
نبری» فرمان  تو  كه  نباشد  انصاف  شــرط 

الف) مخاطب شاعر كيست؟
(دی ۱۴۰۲) ب) مفهوم كنايی جملۀ «نانی به كف آری» چيست؟ 

ج) توصيۀ شاعر در مصراع پايانی چيست؟
در بيت زير، منظور از «تقصير» چيست؟ و شاعر برای جبران اين تقصير چه سفارشی دارد؟- ۲۱۱

خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب هــمــان  ــده  ــن آورد»«ب ــدای  ــ خـ ــاه  ــ ــ درگ ــه  بـ ــذر  ــ ع

عبارت زير در توصيف كيست؟ منظور از «تتمّۀ دور زمان» چيست؟- ۲۱۲
«سرور كاينات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمّۀ دور زمان»

شاعر در مصراع دوم بيت زير چه صفاتی را به پيامبر اكرم ④ نسبت می دهد؟- ۲۱۳

ــم ــري ــیٌ ك ــبـ ــعٌ مـــطـــاعٌ نـ ــيـ ــفـ ــم»«شـ ــي ــمٌ وس ــي ــس ــمٌ ن ــي ــس ــمٌ ج ــي ــس ق

(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۱ ـ با اندکی تغيير)- ۲۱۴ مفهوم كلی مصراع نخست بيت زير چيست و منظور از «تو» چه كسی است؟ 

پشتيبان؟ تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  چه باک از موج بحر، آن را كه باشد نوح كشتيبان؟»«چه 

در بيت «كرم بين و لطف خداوندگار/ گنه بنده كرده است و او شرمسار» شاعر، شرمندگی خدا را در چه امری می داند؟- ۲۱۵
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مفهوم مشترک بيت «هيچ نقّاشت نمی بيند كه نقشی بركشد/ وان كه ديد از حيرتش كلک از بنان افكنده ای» و عبارت زير چيست؟- ۲۱۶
«واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه «ما عرفناک حقّ معرفتک»»

در بيت «ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بياموز/ كان سوخته را جان شد و آواز نيامد» منظور از «سوخته» مرغ سحر است يا پروانه؟- ۲۱۷
در بيت زير، منظور شاعر از «بی دل» و «بی نشان» چيست؟- ۲۱۸

پــرســد مـــن  ز  او  ــف  وصـ ــی  ــس ك ــر  بـــاز؟»«گـ ــد  ــوي گ ــه  چ ــان  ــش ــی ن ب از  ــی دل  بـ
متن زير را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۲۱۹

 يكی از صاحب دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شده؛ آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق 
انبساط گفت: «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟»

الف) «مراقبت» در اصطلاح عرفانی به چه معناست؟
ب) منظور از «در بحر مكاشفت مستغرق شدن» چيست؟

ج) مقصود از «معاملت» چيست؟
(خرداد ۱۴۰۰) د) منظور از «به طريق انبساط» چيست؟ 
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰) ه ) منظور از «صاحبدلان» چه كسانی هستند؟ 
(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰) و) «سر به جيب مراقبت فروبردن» كنايه از چيست؟ 

در عبارت زير مقصود از «درخت گل» و «بوی گل» چيست؟- ۲۲۰
«گفت به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پر كنم هديۀ اصحاب را. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.»

(خارج از کشور خرداد ۱۴۰۰ ـ با اندکی تغيير)- ۲۲۱ در عبارت «بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت» قسمت مشخّص شده چه مفهومی دارد؟ 
(خرداد ۱۴۰۳)- ۲۲۲ مفهوم مشترک بيت های زير را بنويسيد. 

مـعشـوق اند كشـتـگان  عاشقان  الف)
بی خبران اند طلبش  در  مدّعيان  ــن  اي ب)

آواز ــان  ــگ ــت ــش ك ز  بـــرنـــيـــايـــد 
بازنيامد خــبــری  ــد،  ش خبر  ــه  ك را  ــان  ك

(خرداد ۱۴۰۳)- ۲۲۳ جملۀ «پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد» با كدام بخش از بيت زير ارتباط مفهومی دارد؟ 

بپوشی تو  عيبی  همه  بدانی،  تو  غيبی  فزايی»«همه  تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 
دجبالف

(دی ۱۴۰۲)- ۲۲۴ مفهوم كلی مصراع مشخّص شده چيست؟ 

پشتيبان؟ تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟»«چه 
(شهريور ۱۴۰۱)- ۲۲۵ «دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق ـ جَلَّ و علا ـ برداشتن» و بيت زير به كدام مفهوم مشترک تأكيد دارند؟ 

خويش تقصير  ز  ــه  ك ــه  ب هــمــان  ــده  ــن آورد»«ب ــدای  ــ خـ ــاه  ــ ــ درگ ــه  بـ ــذر  ــ ع
(دی ۱۴۰۳)- ۲۲۶ كدام بيت با عبارت «واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه ما عرفناک حقّ معرفتک» ارتباط مفهومی دارد؟ 

نگنجی فهم  در  تو  كه  گفتن  تو  وصف  الف) نتوان 
بدانی تو  غيبی  همه  بپوشی،  تو  عيبی  ب) همه 

نيايی ــم  وه در  تــو  كــه  گفتن  تــو  شبه  نــتــوان 
فزايی تو  كمّی  همه  بكاهی،  تو  بيشی  همه 
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ستایش

فضل: بخشش، كرم. ۱
وهم: پندار، تصوّر، خيال. ۲
ثنا: ستايش، سپاس. ۳
سُرور: شادی، خوشحالی. ۴
سرور. ۵
يكسان. ۶
سُرور (شادی، خوشحالی). ۷
شكوه. ۸
به . ۹ (الف) واژۀ «جود» و در گزينۀ (ج) واژۀ «فضل»  گزينۀ «ب» در گزينۀ 

معنای «بخشش» هستند.
گزينۀ «الف» بسيار مهربان. ۱۰
حكيم: دانای راست كردار/ يقين: بی شبهه و شک بودن، امری كه واضح و . ۱۱

ثابت شده باشد. (يقين اسم است ولی واضح صفت است.)
گزينۀ «ب» پوييدن. ۱۲
 حكيم  جلال. ۱۳
گزينۀ «ج» چاره. ۱۴
ذُلّ (عزّ: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل واژۀ ذلّ (پستی و حقارت)). ۱۵
 ثنايی (ثنا: ستايش و سپاس ـ سنا: نور و روشنايی)  شبه. ۱۶
گزينۀ «ج» فضايی  فزايی (به معنای می افزايی و اضافه می كنی). ۱۷
گزينۀ «ب» ثنايی  سنايی. ۱۸
معنی . ۱۹ به  «سنا»  واژۀ  با  و ستايش»  معنی «سپاس  به  («ثنا»  گزينۀ «ب» 

«روشنايی» هم آوا است.)
چهار فعل: بدانی، بپوشی، بكاهی، فزايی. ۲۰
يقينی، . ۲۱ علمی،  جلالی،  «عزی،  پايان  در  «ی»  بيت،  اين  در  فعل:  هشت 

نوری، سروری، جودی، جزايی» كوتاه شده و شناسۀ فعل «هستی» است.
سزاوار   هستی. ۲۲ گزينۀ «ب» به توحيد سزايی =

فعل اسنادیمسند

(در گزينۀ (الف) «بوَد» فعل «غيراسنادی» (وجود داشته باشد) است: شايد برای 
او امكان رهايی از آتش دوزخ وجود داشته باشد.)

جويم (می جويم)، پويم (می پويم): مضارع اخباری. ۲۳
هنگام تعيين زمان و نوع فعل در متون ادبی، ابتدا آن ها را به زبان فارسی معيار 
بازگردانی می كنيم: فقط درگاه تو را می جويم، فقط از فضل تو می پويم (می روم).

تو همه غيبی را بدانی: نهاد. ۲۴  توحيد تو: مضافٌ اليه 
گزينۀ «ب» درگاهِ تو، فضلِ تو، توحيدِ تو. ۲۵

در گزينۀ (الف) وصفِ تو، شبهِ تو: مضافٌ اليه/ تو در فهم نگنجی: نهاد
متمّم (برای او روی رهايی بوَُد.). ۲۶
ذكرِ تو: مضافٌ اليه/ تو پاكی: نهاد. ۲۷
«ربط». . ۲۸ نوع  از  و  گرفته اند  قرار  جمله  دو  بين  «واو»  دو  هر   

(پيوند همپايه ساز) هستند.
 «واو» بين دو واژه آمده (نه دو جمله) و از نوع «عطف» است.

بپوشیهمه عيبیتوبدانی،همه غيبیتوگزينۀ «الف». ۲۹
فعلمفعولنهادفعلمفعولنهاد

 نماينده: مسند، ثنا: مضافٌ اليه  تو: نهاد، فهم: متمّم. ۳۰
توحيد (هر دو «مفعول» هستند.). ۳۱
.  منادا و مفعول  پيرو (وابسته) است، زيرا بعد از پيوند وابسته ساز . ۳۲

۶ جمله «كه» آمده است.  معنايی (ملكا با تو سخن می گويم.) 

كه توام راه نمايی و خدايی/ نروم جز به همان ره كه تو پاكی ذكر تو گويم ملكا
۱۲۳۴۶                             ۵

 تركيب وصفی: همان ره/ تركيب اضافی: ذكر تو

 درست (آتشِ دوزخ، روی رهايی)  نادرست (همه در معنای . ۳۳
فقط به كار رفته و قيد است.)  درست (چه چيزی توحيد تو را می گويد؟

لب و دندان سنايی)
معطوف به نهادنهاد

 صفت مبهم ـ «همه» در معنای «هر» به كار رفته: هر غيبی، هر . ۳۴
عيبی، هر بيشی، هر كمّی

 چهار مفعول: همه غيبی را، همه عيبی را، همه بيشی را، همه كمّی را
عادی  است، شيوۀ  مقدّم شده  نهاد  بر  مفعول  در همۀ جملات،  بلاغی:   
جملات: تو همه غيبی بدانی، تو همه عيبی بپوشی، تو همه بيشی بكاهی، تو 

همه كمّی فزايی
گزينۀ «ب» (زيرا فعل «بوَد» در معنای «وجود داشته باشد» غيراسنادی است.). ۳۵
حكيم سنايی غزنوی. ۳۶
 بكاهی ـ فزايی  غيبی ـ عيبی. ۳۷
لب و دندان: مراعات نظير/ لب و دندان: مجاز از كلّ وجود. ۳۸
جناس: فهَم و وَهم. ۳۹
تلميح: مصراع دوم تلميح دارد به آيۀ «تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء». ۴۰
من . ۴۱ «تعزُّ  آيۀ  به  (اشاره  تلميح  گويم)   پويم،  (جويم،   جناس 

تشاء و تذلّ من تشاء»)
لب و دندان مجاز از كل وجود است.. ۴۲
در واژۀ «روی» ايهام تناسب در دو معنای ۱- چاره، امكان ۲- چهره كه . ۴۳

با واژه های «لب و دندان» تناسب دارد.
فقط درگاه تو را جست وجو می كنم و فقط به سبب بخشش تو در تلاش . ۴۴

و حركتم.
برای تو نمی توان شبيه و مانندی گفت، زيرا تو در تصوّر و خيال ما درنمی آيی.. ۴۵
همۀ زياد و كم شدن ها در اختيار توست.. ۴۶
ای خدا كه پادشاه جهانی من نام تو را می گويم، زيرا تو پاک و پروردگار مايی.. ۴۷
تو خدای دانا، بزرگ، بسيار بخشنده و بسيار مهربان هستی، تو نشان دهندۀ . ۴۸

بخشش و شايستۀ ستايش هستی.
همۀ وجود سنايی از يگانگی تو می گويد به اين اميد كه امكان رهايی از . ۴۹

عذاب جهنّم برايش وجود داشته باشد.
تو سراسر ارجمندی و شكوه هستی، سراسر دانايی و اطمينان هستی، . ۵۰

وجودت سراسر نور و شادی و بخشش و پاداش است.
 هدايتگری: زيرا خداوند را راهنمای خود می داند.  بخشندگی: . ۵۱

بخشندگی  بيانگر  و  بخشش  و  كرم  نشان دهندۀ  يعنی  فضل»  «نمايندۀ  زيرا 
خداوند است.  دانای اسرار: زيرا همۀ غيب ها را می داند.

اميد به رهايی از عذاب و جهنّم. ۵۲
توصيف ناپذيری معشوق (خدا). ۵۳
گزينۀ «الف» (عزّت و ذلّت هر كس در اختيار و قدرت خداست.). ۵۴
دليل تلاش و حركت فرد به سوی هدف، بخشش و كَرم خداست.. ۵۵
گزينۀ «ب» (هر دو به توصيف ناپذيری خدا و نگنجيدن شناخت خدا در . ۵۶

فهم و توان آدمی اشاره دارند.)
دانا به عالم نهان، عيب پوشی، عزّت دهنده و ذلّت دهندۀ بندگان. ۵۷
۱- كه تو راه را به من نشان بدهی. ۲- كه تو راهنمای من هستی.. ۵۸

درس اول: شُکرِ نعمت

وظيفه: وجه معاش، مقرّری/ منكر: زشت، ناپسند. ۵۹
باسق: بلند، باليده. ۶۰
كاينات: همۀ موجودات جهان. ۶۱
عصاره: آبی كه از فشردن ميوه يا چيز ديگر به دست آورند، افشره، شيره/ . ۶۲

تاک: درخت انگور، رَز
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تحفه: هديه، ارمغان. ۶۳
فرّاش: فرش گستر، گسترندۀ فرش. ۶۴
نبات: گياه، رُستنی. ۶۵
اعراض: روی گرداندن از كسی يا چيزی، روی گردانی. ۶۶
مكاشفت: كشف و آشكارساختن، پی بردن به حقايق. ۶۷
معترف: اقراركننده، اعتراف كننده. ۶۸
معاملت: اعمال عبادی، احكام و عبادات شرعی. ۶۹
ح: شادی بخش، فرح انگيز. ۷۰ مُمِد: ياری گر، مددكننده/ مفرِّ
تتمّه: باقی مانده. ۷۱
جيَب: گريبان، يقه. ۷۲
واصفان: وصف كنندگان، ستايندگان. ۷۳
بط: مرغابی. ۷۴
فايق با صفوت و مصطفی مترادف است و هر سه به معنای برگزيده هستند.. ۷۵
اطاعت شده/ صفوت: . ۷۶ فرمانروا،  (قسيم: صاحب جمال/ مطاع:  «الف»  گزينۀ 

برگزيده، برگزيده از افراد بشر/ جسيم: خوش اندام)/ گزينۀ (ب) جسيم: خوش اندام/ 
مطيع: اطاعت كننده/ نبی: پيامبر، رسول/ قسيم: صاحب جمال

گزينۀ «ب» (ستايش). ۷۷
خوان: سفره/ موسم: فصل. ۷۸
مطاع. ۷۹
ربيع: بهار/ قدوم: آمدن، رسيدن، قدم نهادن. ۸۰
گزينۀ «الف». ۸۱
«تقصير و وبال و وزر» (همگی يكی از معانی شان، «گناه» است.). ۸۲
 وسيم: دارای نشان پيامبری  بنان: انگشت، سر انگشت. ۸۳
.  مراقبت؛ مكاشفت: كشف كردن و آشكارساختن، در اصطلاح عرفانی، . ۸۴

پی بردن به حقايق است.  قبا؛ جيَب: گريبان، يقه
گزينۀ «ب» انبساط (خودمانی شدن)؛ گزينۀ (الف) انابت: بازگشت به سوی . ۸۵

خدا، توبه، پشيمانی، گزينۀ (ج) معاملت: اعمال عبادی، احكام و عبادات شرعی
 تضرّع: التماس كردن، زاری كردن  منسوب: نسبت داده شده. ۸۶
 آشفتگی  پيشوا. ۸۷
گزينۀ «ب» وظيفۀ روزی: رزق معيّن و مقرّر. ۸۸
تاک: درخت انگور، رَز. ۸۹
«جود» (هر دو به معنای «بخشيدن و بخشش» هستند.). ۹۰
زنی كه به جای مادر به كودک شير می دهد يا از او پرستاری می كند.. ۹۱
مايۀ تمامی و كمال گردش روزگار، مايۀ كمال دور زمان رسالت. ۹۲
عاكفان: كسانی كه در مدّتی معيّن در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.. ۹۳
به دست . ۹۴ روزانه  كه هر كس  معاش  يا وجه  مقدار خوراک  رزق،  روزی: 

می آورد يا به او می رسد./ منكَر: زشت، ناپسند
شفيع: شفاعت كننده، پايمرد. ۹۵
گزينۀ «الف» خان  خوان (سفره). ۹۶
 صفوت  منسوب  بحر  باسق  بهر  عصاره. ۹۷
گزينۀ «ج» تهفه  تحفه. ۹۸
گزينۀ «ب» بنده گان  بندگان. ۹۹
موصم  موسم/ فاهش  فاحش. ۱۰۰
گزينۀ «الف». ۱۰۱

در گزينۀ (ب) قربت/ گزينۀ (ج) صبا/ گزينۀ (د) مطاع
گزينۀ «ب» (در بيت (الف) بحر غلط است و بايد به صورت بهر نوشته شود.). ۱۰۲
گزينۀ «ب» سفوت  صفوت. ۱۰۳
گزينۀ «الف» در اينجا فعل «بخواندَ» در معنای «می خواندَ» به كار رفته و . ۱۰۴

مضارع اخباری است. «پرسد» (= بپرسد) و شود (= بشود) مضارع التزامی هستند.

 قربت (نزديكی) و غربت (دوری)  حيات (زندگی) و حياط . ۱۰۵
(محوّطه)
گزينۀ «الف» در گزينۀ (ب) «بحر» و در گزينۀ (ج) «صبا» در زبان فارسی . ۱۰۶

هم آوا دارند: «بهر» و «سبا»
«خوان» با واژۀ «سفره» مترادف است و هم آوای آن «خان» (رئيس) است.. ۱۰۷
.  حذف فعل «است» به قرينۀ لفظی (پس از كلمۀ «ذات»)  حذف . ۱۰۸

كلمۀ «است» به قرينۀ معنايی (پس از كلمات «شده، گشته»)  حذف كلمۀ 
«بود» به قرينۀ لفظی (پس از كلمۀ «شده»)

گزينۀ «ج» گزينۀ (الف) چه غم (است)، چه باک (است): حذف به قرينۀ . ۱۰۹
معنايی/ گزينۀ (ب) ملكا (با تو هستم): حذف به قرينۀ معنايی/ گزينۀ (ج) گنه 

بنده كرده است و او شرمسار (است): حذف به قرينۀ لفظی
.  قرينۀ معنايی (حذف فعل «است» پس از واژۀ بهِ = بهتر)  قرينۀ . ۱۱۰

لفظی (حذف فعل «است» پس از واژۀ نعمت)  قرينۀ معنايی (حذف فعل 
«هستند» پس از واژۀ «معترف»)  قرينۀ لفظی (حذف فعل «است» پس از 

واژۀ «واجب»)

اندر)شكرگزينۀ «ب» (به. ۱۱۱
حرف اضافهمتمّمحرف اضافه

گزينۀ «الف» (در گزينۀ (الف) كلمۀ «كه» به معنای «چه كسی» و ضمير . ۱۱۲
پرسشی است و نقش مضافٌ اليه دارد: دست و زبانِ كه، يعنی دست و زبانِ چه كسی؟)

مرا . ۱۱۳ مفعول   بخواند:  را  او  باز  او: مضافٌ اليه    خداوندی 
چنان مست كرد: مفعول، دامن از دست من برفت: مضافٌ اليه

َـ ش»؛ . ۱۱۴  درست؛ طاعتش = طاعتِ او، به شكر اندرش = اندر شكرِ او «
در هر دو جمله، مضافٌ اليه است.  نادرست؛ جملۀ «به شكر اندرش مزيد 

نعمت [است]» غيراسنادی است پس مسند ندارد.
اندر شكرِ    او،     مزيدِ  نعمت وجود دارد.

متمّم  مضافٌ اليه  نهاد   مضافٌ اليه

خدا [است]منّت، برای درست؛ «منّت خدای را» يعنی:
متمّم نهاد

در اين جمله «را» حرف اضافه و در معنای «برای» به كار رفته است.  نادرست؛ 
اين عبارت تركيب وصفی ندارد. تركيب های اضافی: طاعتش، موجب قربت، شكرش، 

مزيد نعمت (۴ مورد)
گزينۀ «ب» (در طلب او: مضافٌ اليه). ۱۱۵
«را» از نوع فک اضافه است و مصراع دوم به اين صورت مرتّب می شود: . ۱۱۶

جانِ      آن      سوخته؛ «آن» وابستۀ وابسته از نوع  كان سوخته را جان 
«صفت مضافٌ اليه» است.

(واژۀ «سوخته» در اين بيت، صفت جانشين اسم است.)
را . ۱۱۷ كسی  چه  هستند:  مفعول  دو  هر  نقّاشت؛  در  «ت»  پيوستۀ  ضمير 

بخواند؟ او را، چه كسی را نمی بيند؟ تو را؛ «ش» در «حيرتش» مضافٌ اليه است: 
از شدت حيرت، كلک از بنانِ او افكنده ای.

تو (اول): متمّم (از بهرِ: حرف اضافه است.)/ تو (دوم): نهاد. ۱۱۸
 او: مضافٌ اليه، ش: مضافٌ اليه (تربيتِ او)  شهد فايق: تركيب . ۱۱۹

وصفی؛ تخم خرما، تربيتش، تركيب اضافی  قدرت: متمّم، شهد: مسند، 
فايق: صفت

گزينۀ «ب» مصراع اول: ابر و باد و مه و خورشيد و فلک، هر چهار . ۱۲۰
«و» از نوع عطف است، زيرا بين واژه ها آمده نه بين جمله ها/ مصراع دوم: تو 
نانی به كف آری و به غفلت نخوری، «و» بين دو جمله آمده و از نوع ربط است.

در  همۀ «و»ها، «از نوع ربط» است، زيرا ميان جملات قرار گرفته است.
«و» پيوند همپايه ساز، «كه» پيوند وابسته ساز. ۱۲۱
«كه» پيوند وابسته ساز، «و» پيوند همپايه ساز. ۱۲۲

مضافُ اليه صفت اشاره 
برای مضافٌ اليه

هسته
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.  مصراع دوم (تا: پيوند وابسته ساز/ و: پيوند همپايه ساز)  عطف . ۱۲۳
(زيرا بين چند كلمه آمده است.)  مصراع دوم (زيرا پيوند وابسته ساز «تا» دارد.) 

 معطوف
 حرف اضافه (به همه رسيده)  فکّ اضافه (بر سرِ اطفال شاخ). ۱۲۴

 حرف اضافه (به فرّاش باد صبا)  حرف اضافه (برای ما)
 فکّ اضافه (جانِ آن سوخته)  حرف اضافه (برای هديۀ اصحاب). ۱۲۵
گزينۀ «ج» گزينۀ (الف) به دايۀ ابر بهاری فرموده: متمّم/ گزينۀ (ب) بوی. ۱۲۶

گل، مرا مست كرد: نهاد/ گزينۀ (ج) دعوتِ او را اجابت كردم: مفعول
 معنايی (... به تقصير عبادت معترف هستند.»  مركّب (زيرا . ۱۲۷

پيوند وابسته ساز «كه» آمده است.)
گزينۀ «ب» خداوندِگار، خداوندْگار. ۱۲۸
گزينۀ «ب» (زيرا به معنای «وقتی كه» است.). ۱۲۹

نباشد. ۱۳۰ انصاف نبریكهشرط فرمان تو
جملۀ هسته   پيوند وابسته ساز  جملۀ وابسته

«كه» پيوند وابسته ساز است و اين يعنی توليدكنندۀ جملۀ وابسته است. منطقاً 
قرار نيست جملۀ قبل از خود را وابسته كند! به بعد از «كه» نگاه كنيد تو فرمان 
نبری، اين جمله وابسته است، زيرا اولش «كه» دارد.  فعل «هستند» به 
قرينۀ معنايی حذف شده است.  «فرمانبردار» بعد از «واو» عطف آمده و 

نقش تبعی از نوع معطوف است.
.  وصفی (زمرّدين به معنای سبزرنگ، ويژگی فرش را مطرح می كند.) . ۱۳۱

 گفته است: ماضی نقلی/ بگسترد: مضارع التزامی 
«بنات»؛ هر دو مفعول هستند. (وصف او را بپرسد، بنات نبات را بپروراند.). ۱۳۲
بين دو جمله آمده و حرف ربط (پيوند) هم پايه ساز است.. ۱۳۳
: جملۀ مركّبدامنم از دست برفتكهبوی گلم چنان مست كرد. ۱۳۴

جملۀ پايه (هسته)  پيوند وابسته ساز  جملۀ پيرو (وابسته)

 م: مفعول/ مست: مسند (بوی گل مرا چنان مست كرد)
.  اين بوستان يا چه تحفه («اين» صفت اشاره و «چه» صفت پرسشی . ۱۳۵

است و به عنوان صفت پيشين، واژه های بوستان و تحفه را وصف می كنند.)
 طريق انبساط (اسم + ـِ + اسم)

.  طاعت: نهاد/ قربت: مضافٌ اليه؛ قربت (نزديک بودن) اسم است و آن . ۱۳۶
را با قريب (نزديک) اشتباه نگيريد.  وظيفه: مفعول/ منكر: صفت  سرور: 
متمّم/ موجودات: مضافٌ اليه  واصفان: نهاد/ منسوب: مسند  بوستان: 
متمّم/ تحفه: مفعول  مرغ: منادا/ پروانه: متمّم  دايه: متمم (دايۀ ابر بهاری 
را فرموده: به دايۀ ابر بهاری فرموده  در اين جمله «را» از نوع حرف اضافه است.)

رحمت عالميان، تتمّۀ دور زمان: معطوف/ محمد مصطفی: بدل. ۱۳۷
(است) . ۱۳۸ به  همان  بنده  التزامی  مضارع  بياورد:   = آورد   

خويش:  مسند/  به:  آورد  عذر  خدای  درگاه  به  خويش  تقصير  از  كه 

مضافٌ اليه/ درگاه: متمّم
سعدی، مسجّع؛ در متن «ذوق لطيف» (سال يازدهم) دكتر محمدعلی . ۱۳۹

اسلامی ندوشن نوشته بود كه «خواندن گلستان مرا به سوی تقليد از سبک 
«مسجّع» سوق داد. اينجا لازم بود يادآوری كنيم كه گلستان سعدی به خاطر 

سجع های فراوان، به سبک «مسجّع» است.
نصراالله منشی. ۱۴۰
قطعه (زيرا مصراع های زوج هم قافيه و رديف هستند.). ۱۴۱
 درست  نادرست (�ليله و دمنه ترجمۀ نصراالله منشی است.). ۱۴۲
پردۀ ناموس؛ ناموس: مشبّه، پرده: مشبّهٌ به . ۱۴۳

پاره می شوداست كهپرده ایهمچونناموس
وجه شبهمشبّهٌ بهاداتمشبّه

جملۀ پايه

جملۀ پيرو

.  فرّاش باد صبا ـ دايۀ ابر بهاری ـ بنات نبات ـ مهد زمين (يكی از . ۱۴۴
اين چهار مورد)  فرش زمرّدين، استعاره از سبزه و چمن  سخن گفتن 
خداوند با باد صبا و ابر بهاری، دايه بودن ابر بهاری آرايۀ تشخيص به وجود آورده اند.

قبا. ۱۴۵

تشبيه شده است.به قبای سبزرنگورق (برگ)
مشبّهٌ بهمشبّه

ابر بهاری، نبات، زمين. ۱۴۶

استدايهمانندابر بهاری
مشبّهٌ بهمشبّه

بپروراند.مهدماننددر زمينِدختران،(�ياه) را مانندنبات
مشبّهٌ بهمشبّهٌ به          مشبّهمشبّه
 جناس، تشبيه، تشخيص. ۱۴۷

بر، سر: جناس ناهمسان/ اطفال شاخ: تشبيه؛ شاخ: مشبّه، اطفال: مشبّهٌ به/ قدوم 
ربيع: قدم نهادن بهار تشخيص است./ شاخه، شكوفه: مراعات نظير

بحر مكاشفت. ۱۴۸

تشبيه كرده است.دريارا بهمكاشفۀ عارف
مشبّهٌ بهمشبّه

جيب مراقبت: از يک منظر «اضافۀ اقترانی» و از منظری ديگر، نوعی استعاره 
است؛ مراقبۀ عارف را به لباسی تشبيه كرده است كه جيب (�ريبان) دارد.

باران، خوان (رحمت خدا چون باران است./ نعمت خدا چون خوان است.). ۱۴۹
تشبيه. ۱۵۰

جمال)حليۀناموس،(پردۀ
مشبّهٌ به   مشبّهمشبّهمشبّهٌ به
اطفال (شاخه به اطفال و شكوفه به كلاه تشبيه شده اند.). ۱۵۱
دست مجاز از توانايی و عمل، زبان مجاز از سخن و گفتار. ۱۵۲
يا . ۱۵۳ وزن  يا  آخر  در حرف  پايان جملات  كلمات  هماهنگی  آرايۀ سجع 

هر دو است. «قربت و نعمت، فايق و باسق، شده و گشته» اركان سجع اين دو 
عبارت هستند.

گزينۀ «الف» زيرا كلمات پايانی جملات، هماهنگ نيستند. در گزينۀ (ب) . ۱۵۴
كلمات «كردم، برآوردم، دارم» آرايۀ سجع را پديد آوردند.

حيات و ذات، موجود و واجب. ۱۵۵
 استعاره (�وينده در ذهن خود چمن و سبزه را به فرش سبزرنگ . ۱۵۶

از  (نان مجاز  از كلام حذف كرده است.)  مجاز  را  تشبيه كرده و مشبّه 
رزق و روزی)

تشبيه، سجع. ۱۵۷
پردۀ ناموس، باران رحمت، خوان نعمت: تركيب های تشبيهی هستند.

ندرد و نبرد، رسيده و كشيده: كلمات سجع هستند.
جناس ناهمسان (ناقص)؛ بين هر چهار واژۀ مصراع دوم، جناس برقرار است.. ۱۵۸
 تضمين (زيرا بخشی از آيۀ قرآن ذكر شده است.)  اسلوب معادله . ۱۵۹

(زيرا بر پايۀ تشبيه در مفهوم مصراع ها، ارتباط معنايی وجود دارد.)
كنايه از در حال تفكّر و تأمل عارفانه از توجّه به غير حق دور شده بود.. ۱۶۰
تلميح (يادآور سواركردن همۀ قوم و ديگر حيوانات بر كشتی حضرت نوح ⒔. ۱۶۱

و كشتيبانی و هدايتگری اين پيامبر در دريای طوفانی است.)
از . ۱۶۲ استعاره  بوی گل  از شناخت خدا،  استعاره  بوستان  ـ  استعاره   

شده  برده،  الهی   حقايق  به  پی بردن  حال  در  خدا   شناخت  جلوۀ 
 دست، مست

مرغ سحر نماد عاشق مدّعی و ظاهری/ پروانه: نماد عاشق واقعی. ۱۶۳
جناس ناهمسان (در كلمات «انابت و اجابت»). ۱۶۴

سجع (در كلمات پايانی جملات «بردارد، نكند»)
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 استعاره  مجاز. ۱۶۵
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلک: مراعات نظير و مجاز از همۀ آفرينش/ 
امّت: تشبيه/ مصراع دوم:  از كسب روزی  ديوار  نان به كف آری: كنايه 

تلميح/ كلّ بيت: اسلوب معادله
فرومی رود و برمی آيد: تضاد/ حيات و ذات: سجع. ۱۶۶
 كنايه از خود بی خودشدن  كنايه از بدبخت و بيچاره. ۱۶۷
پردۀ ناموس كسی را دريدن: كنايه از رسوا و بی آبرو كردن كسی. ۱۶۸
.  كنايه (در بحر مكاشفت مستغرق شدن كنايه از كشف حقايق الهی). ۱۶۹

 استعاره (فرش زمرّدين استعاره از سبزه و چمن)
استعاره (معرفت و شناخت خدا را به درخت گل تشبيه كرده و سپس . ۱۷۰

«مشبّه» را حذف كرده است: استعاره)
از . ۱۷۱ خدا  و  شده  مرتكب خطا  بنده  كه  ببين  را  خداوند  لطف  و  بخشش 

عفونكردن او شرمنده می شود.
ای بلبل! عشق واقعی را از پروانه ياد بگير، زيرا پروانه جان خود را فدا . ۱۷۲

می كند و صدايی از او بلند نمی شود.
هيچ كس نمی تواند با كردار و سخن خود، شكرگزاری از خدا را انجام دهد.. ۱۷۳
تمامی پديده ها از ابر و باد و ماه و خورشيد و آسمان در فعاليت هستند . ۱۷۴

كه تو (ای انسان) روزی خود را به دست بياوری و در ناآگاهی نباشی.
عاشقان در راه معشوق فدا شده اند و از عاشقان فداشده صدايی شنيده نمی شود.. ۱۷۵
از . ۱۷۶ كه  كسی  زيرا  هستند،  ناآگاه  عشق  حقيقت  از  مدّعی  عاشقان  اين 

معشوق به شناخت و آگاهی برسد، خبری از او به ديگران نمی رسد.
در . ۱۷۷ عبادت)  و  شكر  (در  كوتاهی  خاطر  به  بنده  كه  است  بهتر  همان 

پيشگاه خدا عذرخواهی كند.
همۀ پديده ها برای راحتی تو فرمانبردارت هستند و منصفانه نيست كه . ۱۷۸

تو از خدا اطاعت نكنی.
كه . ۱۷۹ از خدايی  عاشق  منِ  بپرسد،  از من  توصيف خدا  دربارۀ  اگر كسی 

نشانۀ ظاهری ندارد، چه بگويم؟
وگرنه آن گونه كه سزاوار خداوند است، هيچ كس نمی تواند شكر خدا را . ۱۸۰

به جای آورد.
هر كسی ناخدا و هدايتگری چون حضرت نوح ⒔ داشته باشد از امواج . ۱۸۱

دريای خروشان، ترسی ندارد.
(ای پيامبر) مردمی كه حامی و پشتيبانی چون تو دارند، هيچ غمی ندارند.. ۱۸۲
موجب . ۱۸۳ او  از  فرمانبرداری  كه  است  خداوند  مخصوص  سپاس  و  شكر 

نزديكی به درگاهش می شود و شكرگزاری از او نعمت را زياد می كند.
بر تن درختان به عنوان لباس نوروزی، برگ سبزرنگ را پوشانده است.. ۱۸۴
نعمت سخاوتمندانۀ خدا مانند سفرۀ فراخ در همه جا پهن شده است.. ۱۸۵
شيرۀ درخت انگوری با قدرت او به عسل خالص تبديل شده است.. ۱۸۶
دست خود را برای توبه و پشيمانی و به اميد پذيرش به درگاه خدا بلند كند.. ۱۸۷
به خاطر گناه آشكار، بنده ای را رسوا و بی آبرو نمی كند.. ۱۸۸
اطاعت از خدا باعث نزديكی به او می شود و سپاسگزاری از خدا موجب . ۱۸۹

افزايش نعمت است.
گوشه نشينان كعبۀ بزرگی خدا به كوتاهی از عبادت اقرار می كنند.. ۱۹۰
به مناسبت فرارسيدن بهار بر سر شاخه های كوچک درختان، كلاهی از . ۱۹۱

شكوفه قرار داده است.
خدا به باد صبا كه چون فرش گستری است، فرمان داده است كه فرشی . ۱۹۲

از چمن را پهن كند.
هر نفسی كه فرومی رود، ياريگر زندگی است و وقتی نفس بيرون می آيد . ۱۹۳

(بازدم)، شادی بخش وجود است.

به غير حق . ۱۹۴ توجّه  از  را  تفكّر عارفانه دل خود  از عارفان در حال  يكی 
حفظ كرده بود.

تمام . ۱۹۵ رحمت  موجب  و  جهانيان  افتخار  موجب  و  موجودات  سرور  از 
انسان ها، محمد مصطفی، حديثی است.

خدا به ابر بهاری كه مانند دايه ای است دستور داده است تا گياهان را . ۱۹۶
چون دخترانی در گهوارۀ زمين پرورش دهد.

وقتی رسيدم بوی گلِ شناخت خدا مرا آن گونه سرمست كرد كه از خود . ۱۹۷
بی خود شدم (اختيارم را از دست دادم).

روزی مقرّر بنده ها را به خاطر خطای زشت آن ها قطع نمی كند.. ۱۹۸
هستۀ خرمايی به خاطر تربيت خدا به درخت خرمايی بلند تبديل گشت.. ۱۹۹
وصف كنندگان زيور زيبايی خدا به سرگشتگی نسبت داده شده اند.. ۲۰۰
را صدا می كند، . ۲۰۱ باز خدا  بنده  نمی كند.  توجهی  او  به  بلندمرتبه  خدای 

خدا باز از او روی می گرداند.
اطاعت از خدا و شكرگزاری. ۲۰۲
شكرگزاری زبانی و عملی از خدا (هيچ كس قادر نيست در گفتار و كردار . ۲۰۳

سپاس گزار حقيقی خدا باشد.)
عيب پوشی (ستّارالعيوب) و روزی دهندگی (رزّاق) (خدا به خاطر گناه . ۲۰۴

آشكار، كسی را بی آبرو نمی كند و به سبب گناه، روزی فردی را قطع نمی كند.)
.  گستردگی لطف و نعمت خدا برای همه (رحمت فراوان خدا به همه . ۲۰۵

رسيده و نعمت بی مضايقه اش در همه جا گسترده است.)  لطف و بخشش 
خداوند به اندازه ای است كه از نبخشيدن گناه بندگانش شرمگين می شود.

چمن و سبزه. ۲۰۶
رويش گياهان بر روی زمين با بارش باران. ۲۰۷
بهار، پر از برگ شدن درختان و شكفتن شكوفه ها (درختان پر از برگ . ۲۰۸

سبز شدند و بر سرشاخه های نو، شكوفه ها شكفتند.)
اما در . ۲۰۹ لغوی «عسل خالص» است  نظر  از  فايق   خدا  شهد 

اينجا، منظور از آن، حبّۀ انگور يا شيرۀ انگور است.
 انسان  كسب رزق و روزی  اطاعت و فرمانبرداری از خدا. ۲۱۰

(ای انسان! همۀ خلقت در تسخير توست به امر خدا تا تو روزی خود را به دست 
بياوری پس منصفانه است كه از خدا اطاعت كنی.)

توصيه . ۲۱۱ شاعر  خدا،  از  شكرگزاری  و  عبادت  در  كوتاهی  يا  گناه  تقصير: 
می كند انسان بايد از خدا عذرخواهی كند و اظهار توبه و پشيمانی.

(همان بهتر است كه بنده از كوتاهی خود در عبادت و شكر، به درگاه خدا اظهار 
عذرخواهی و ندامت كند.)

حضرت محمد ④، تتمّۀ دور زمان: مايۀ تمامی و كمال گردش روزگار . ۲۱۲
يا دوران رسالت پيامبری

صاحب زيبايی، خوش اندام، خوشبو و دارای نشان پيامبری. ۲۱۳
دلگرمی پيروان حضرت محمد ④ به شفاعت و كمک او ـ پيامبر اكرم ④. ۲۱۴
نيامرزيدن و نبخشودن و عفونكردن بنده. ۲۱۵

(به لطف و كرم خدا توجه كن كه انسان مرتكب گناه شده و خدا شرمسار است 
كه او نبخشايد و عفو نكند.)

حيرت و سرگشتگی انسان در شناخت و توصيف خدای بلندمرتبه. ۲۱۶
(هيچ كس قادر نيست تو را بشناسد و توصيف كند و همه از توصيف اين همه 

زيبايی و عظمت اظهار ناتوانی و حيرت می كنند.)
پروانه. ۲۱۷
بی دل: شاعرِ عاشق/ بی نشان: خدا. ۲۱۸
.  مراقبت در اصطلاح عرفانی، كمال توجّه بنده به خدا و يقين به اينكه . ۲۱۹

خدا در همه احوال عالمِ و دانا به ضمير اوست.  پی بردن به حقايق الهی 
مراقبت و مكاشفت عارف  به شيوۀ صميمی و خودمانی  عارفان 

در حالت كشف و شهود عرفانی بودن
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۲۹۰

درخت گل: شناخت و معرفت الهی، بوی گل: جلوه هايی از شناخت خدا. ۲۲۰
سرمست و از خود بی خود شدن يا بی اختيارشدن. ۲۲۱
سكوت يا بی ادّعايی عاشقان حقيقی (رازداری عارفان يا به  فنارسيدگان). ۲۲۲

(هر كسی به شناخت حقيقی برسد نمی تواند از اين راز نزد كسی ديگر سخن بگويد 
و عارف و عاشق حقيقی ادّعايی از شناخت معشوق ندارد و سكوت پيشه می كند.)

 (خداوند بندگان را به خاطر گناه آشكار بی آبرو نمی كند و همۀ . ۲۲۳
عيب ها را می پوشاند، هر دو به «ستّارالعيوبی» خدا اشاره دارند.)

تكيه بر حمايت پيامبر④. ۲۲۴
بيت . ۲۲۵ دوم  مصراع  و  است  «توبه»  معنی  به  (انابت  خدا  درگاه  به  توبه 

«عذرخواهی و طلب بخشش و توبه» را بيان می كند.)
گزينۀ «الف» (هر دو معتقدند خداوند توصيف ناپذير است و وصف تو در . ۲۲۶

درک و فهم آدمی نمی گنجد.)

درس دوم: مست و هُشیار

والی: حاكم، فرمانروا. ۲۲۷
افسار: تسمه و ريسمانی كه به سر و گردن اسب و الاغ و ... می بندند.. ۲۲۸
داروغه: پاسبان و نگهبان، شبگرد. ۲۲۹
صنعت: پيشه، كار، حرفه. ۲۳۰
وجه: ذات، وجود. ۲۳۱
مدام: می، پيوسته، هميشه. ۲۳۲
اكراه: ناخوشايند داشتن امری. ۲۳۳
غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن. ۲۳۴
حد: كيفر و مجازات شرعی برای مجرم. ۲۳۵
خمّار: میِ فروش. ۲۳۶
دار ملک: سرزمين. ۲۳۷
زاهد: پارسای گوشه نشين كه ميل به دنيا و تعلقات آن ندارد.. ۲۳۸
صواب: درست، پسنديده، مصلحت. ۲۳۹
ذوالجلال: خداوند، پروردگار، صاحب جلال و عظمت. ۲۴۰
توبه فرمايان: كسانی كه ديگران را به توبه و ترک گناه دعوت می كنند.. ۲۴۱
گريبان: يقه، جيَبْ. ۲۴۲
درهم: دِرَم، مسكوک نقره كه در گذشته به عنوان پول رواج داشته و . ۲۴۳

ارزش آن كسری از دينار بوده است.
گزينۀ «ب» محتسب. ۲۴۴
گريبان، جيب: يقه. ۲۴۵
 گرو  زاهد. ۲۴۶

معنای دو واژۀ ديگر:
غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن

واعظ: پنددهنده، سخنورِ اندرزگو
 پاداش  هنر  قاضی. ۲۴۷
اديب: معلّم و مربیّ، ساير معانی: سخن دان، آداب دان، ادب شناس. ۲۴۸
گزينۀ «الف» تزوير: نيرنگ، دورويی، رياكاری. ۲۴۹
موفق شدن در مسابقه و به دست آوردن گرو. ۲۵۰
.  غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن  والی: حاكم، فرمانروا. ۲۵۱
گروبردن: مالِ كسی را به عنوان وثيقه گرفتن و نزد خود نگه داشتن. ۲۵۲
وجه: ذات، وجود ـ اين واژه در بيت «وجه خدا اگر شودت منظر نظر/ . ۲۵۳

زين پس شكی نماند كه صاحب نظر شوی» نيز چنين معنايی دارد.
زاهد: پارسای گوشه نشين كه ميل به دنيا و تعلّقات آن ندارد، خمّار: می فروش. ۲۵۴
گزينۀ «الف» در اين بيت، مطلق پول منظور است نه دقيقاً «سكۀ طلا».. ۲۵۵
 محتسب: مأمور حكومتی شهر كه كار او نظارت بر اجرای احكام . ۲۵۶

دين و رسيدگی به اجرای احكام شرعی بود.

 داروغه: پاسبان و نگهبان، شبگرد/ والی: حاكم، فرمانروا/ خمّار: میِ فروش
پاداش). ۲۵۷ ثواب:  مصلحت/  پسنديده،  درست،  (صواب:  صوابش   

 بحر (بحر: دريا؛ بهر: برای)  بهر
آر  عار/ داروقه  داروغه. ۲۵۸
 بگذار (رها كن)  ذوالجلال. ۲۵۹
گزينۀ «الف» قرامت  غرامت. ۲۶۰
گزينۀ «ب». ۲۶۱
گزينۀ «ج» آر  عار. ۲۶۲
گزينۀ «د» حاظرجوابی  حاضرجوابی. ۲۶۳
قاضی . ۲۶۴ هستند.)   سد»  «بحر،  كلمات  با  (هم آوا  صد  بهر،   

(هم آوا با واژۀ غازی به معنای جنگجو و بندباز)
گزينۀ «الف» (است: فعل اسنادی، «شويم» در معنای «رويم» فعل غيراسنادی). ۲۶۵
[تو] صاحب خبر. ۲۶۶ اسنادی:  «برويم»    غيراسنادی در معنای 

شوی = بگردی
 نيست: فعل اسنادی (خوابگاه مردم بدكار نمی باشد). ۲۶۷

مسند  
 نيست: فعل غيراسنادی (در معنی حضور ندارد يا وجود ندارد.)

گزينۀ «ب». ۲۶۸
بررسی مصراع دوم ابيات:

گزينۀ (ب) جای هيچ اكراه نيست يعنی جای هيچ اكراه (�روه اسمی در نقش 
نهاد) وجود ندارد (فعل غيراسنادی)./ گزينۀ (الف) او، شرمسار (مسند) [است]: فعل 
اسنادی به قرينۀ لفظی حذف شده است./ گزينۀ (ج) اين، عجب (مسند) نيست =
نمی باشد (فعل اسنادی)./ گزينۀ (د) نيامد بيش پرسيدن صوابش: بيش پرسيدن

(نهاد)، برای او (متمم) صواب (مسند) نيامد = به نظر نرسيد (فعل اسنادی)
«را» . ۲۶۹ را)   وا رهان؟ خود  را  (چه كسی  مفعولی  نشانۀ  «را»   

فکّ اضافه (والی را سرای  سرای والی)  «را» حرف اضافه (به داروغه) 
 «را» نشانۀ مفعول (چه كسی را ببرم؟ تو را)

سه مسند (مست، جُرم، هموار). ۲۷۰
(مست هستی؛ اين، جرم راه رفتن نيست، ره هموار نمی باشد.)

.  «را» فک اضافه است، جای مضاف و مضافٌ اليه را عوض كرده و . ۲۷۱
جانشين كسره شده است: والی را سرای  سرایِ والی  «شويم» به معنای 
«برويم» و غيراسنادی است. «نيست» به معنای «حضور ندارد» و غيراسنادی است.

شوی گزينۀ (الف) در سرتصاحب نظرنظرِ تو شود،منظرگزينۀ «ب». ۲۷۲
مسندمسند

درگه اهل هنر شوی.خاک(وجود دارد)،هوای وصال است
مسندغيراسنادینهاد
نزديک: مسند (سرای والی نزديک است.). ۲۷۳

ندارد»  «وجود  معنای  در  «نيست»  و  «برويم»  معنای  در  «شويم»  (فعل های 
غيراسنادی هستند.)

آگاه (هر دو نقش «مسندی» دارند: زاهد آگاه نيست. وجه خدا منظر. ۲۷۴
نظر تو شوَد)
 درست (هر دو واژه قيد هستند.)  خود، بدل است. (بدل . ۲۷۵

برای «دارم» ۲- كل جملۀ  توبه فرمايان)  سه تا: ۱- «مشكلی» مفعول  از 
«توبه فرمايان چرا خود توبه كم تر می كنند» مفعول برای «بازپرس» ۳- «توبه» 
مفعول برای «می كنند» (= انجام می دهند)  پايه/ ز دانشمند مجلس بازپرس

[كه] توبه فرمايان چرا خود توبه كم تر می كنند

پيوند همپايه ساز: و / پيوند وابسته ساز: تا. ۲۷۶
 نادرست؛ «شويم» در معنای «برويم» به كار رفته و غيراسنادی . ۲۷۷

(متمّم)  داروغه  به  گوييم   را  داروغه  نادرست؛  درست   است.  
بگوييم، مسجد (نهاد) خوابگاهِ (مسند) مردم (مضافٌ اليه) بدكار (صفت) نيست.

مسند

پايه (هسته)

پيرو (وابسته)
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الف) قلمرو زبانی (۷ نمره)

معنی واژۀ مشخّص شده را بنويسيد.۱
صحيفۀ شعر خود می گرداند. همواره عشق قديم را موضوع

۰/۲۵

نيست؟۲ كدام واژه جزء معانی كلمۀ مشخّص شده
همچو نی دمساز و مشتاقی كه ديد (دردمند ـ، مونس ـ هم راز ـ دردآشنا)

۰/۲۵

مترادف واژۀ «معلّق» در عبارت «غرق در اين دريای سبز معلّقی كه بر آن مرغان الماس پر، تک تک از غيب سر می زنند.» كدام واژه ۳
در بيت زير است؟

ــردون  گ ــور  ج ز  زمــيــن  گشت  ــد»«چـــون  آونـ و  ــوش  ــم خ و  ســيــه  و  ــرد  سـ

۰/۲۵

معنای واژۀ «طاق» در سرودۀ «رخش را می ديد و می پاييد/ رخش، آن طاق عزيز، آن تای بی همتا/ رخش رخشنده» با كدام گزينه يكسان است؟۴
زر تـخـت  انــدرون،  طــاق  بـه  نـهاده  گهرالف)  در،  پـــايـــه ای  ــر  هـ ــه  بـ نــشــانــده 
است رواق  و  طاق  با  معشوقان  ابروی  چون  استب)  نگار  و  رنــگ  با  ــان  ــری روي پ روی  چــون 
حريف نخواهد  جفت  عشق،  است  طاق پذير  نهِج)  طــاق  ــهــی،  ن پــای  اگــر  عشق  نمط  ــر  ب

۰/۲۵

املای درست كلمات را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۵
بـسـپَـرم بود  آتــش  كـوه  اگـر  بگذرمالف)  اگر  است  خار)  ـ  (خوار  تنگ  ازين 

ب) در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای (امارت ـ عمارت) بلند شد.
ج) صدای وی چنان با شوق و هيجان آميخته بود كه از شنيدن آن بر ما حالتی (غريب ـ قريب) دست می داد.

۰/۷۵

در متن زير واژه ای نادرست به كار رفته است، درست آن را بنويسيد.۶
«نمی پذيرفتيد، بهانه می آورديد و طفره می رفتيد ولی اسرارهای من كه بوی التماس می داد، عاقبت شما را متقاعد كرد.»

۰/۲۵

غلط املايی ديده می شود؟۷ در كدام گزينه ها
الف) از صبح تا شب توی اين دشت، پاره آجر و سنگ و كلوخ به جای مين كار می گذارم!

ب) برای كسانی كه به آتش سرخ بنَ و بلوط خو گرفته بودند، ذغال منقل و نفت بخاری آفت بود.
ج) مرا به ياد شقاوت مردم دون و وقاحت اين مصطفای بدقواره انداخته بود.

د) هميشه بر همه چی تان مسلّط باشيد. نگذاريد كه هيچ تمايل و خاسته ای بر شما مسلّط شود.

۰/۵

نادرستی املايی به كار رفته است، درست آنها را بنويسيد.۸ در گروه كلمات زير دو
«مفرّح ذات ـ استقرار سلاح ها ـ ماعدۀ آسمانی ـ تجلّی و قرب ـ حزين ترين لهن ـ بغض و اندوه ـ ناوردهای هول»

۰/۵

ندارد؟۹ در كدام گزينه «صفتِ مضافٌ اليه» وجود
شـاه پـرمـايـه  سـوگـنـد  بـدان گـــاه  راهالف)  ــود  ــ ب ــن  ــ اي و  آيـــيـــن  ــود  ــ ب ــن  ــي چــن

ب) جملگی مشتاق ديدار سيمرغ شدند و همه فرياد برآوردند كه ما آماده ايم.
ج) بگو فلانی هنوز از خواب بيدار نشده و شرّ اين غول بی شاخ و دم را از سر ما بكن.

د) فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل دهات دورافتادۀ ايران مثل پاريز، فرابرده است.

۰/۲۵

تفاوت معنايی فعل «بگذارم» را در عبارت های زير بررسی كنيد.۱۰
الف) محال است در ميهمانی اوّل بعد از عروسی بگذارم از كسی چيز عاريه وارد اين خانه بشود.

ب) چه جای آن است كه من دست شاهان بگذارم و در بيابان های بی آب و علف در جست وجوی سيمرغ سرگردان شوم.

۰/۵

در گروه اسمی عبارت «چنان باد كرده بود كه راستی راستی تصوّر كردم دو رأس هندوانه از جايی كش رفته و در آنجا مخفی كرده است.» ۱۱
نوع وابستۀ وابسته را بنويسيد.

۰/۲۵

در كدام گزينه نوع «و» مشخّص شده، متفاوت است؟۱۲
باران سمت  بيا  من  با  غربت  و  غباريم غرق  توالف)  و  من  انتظار  در  اينجا  اســت  جويبار  صد 
فنا و  اســت  فقر  وادیّ  ايــن  از  بعد  رواب)  ــن  ــت ــف گ ــن  ــخ س ــا  ــج ــن اي ــود  ــ ب ــی  كـ
ســـوار ــای  ــب ق و  اســـپ  آمـــد  ــان  ــن چ ــن داشــــت انــــدر كــنــارج)  ــم كـــه گــفــتــی س
چوب يكی  ديد  تن  و  سر  بر  جفا  تيغ  صد  نهادندد)  نــام  ــی اش  ن و  خويش  از  تهی  شد  تا 

۰/۲۵
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درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخّص كنيد.۱۳
الف) در عبارت «درست در همان لحظه «يا مهدی» غريبانه ای گفتيد و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهميدم چرا.» هر دو نوع حذف ديده می شود.

ب) در عبارت «به حال خودتان نبوديد! حتّی اگر من صدايتان نمی كردم متوجّه حضور من نمی شديد.» هر دو ضمير پيوسته، نقش دستوری 
يكسان دارد.

۰/۵

نمودار پيكانی وابستۀ وابسته را در سرودۀ زير رسم كنيد.۱۴
«آن كه هرگز ـ چون كليد گنج مرواريد ـ گم نمی شد از لبش لبخند»

۰/۲۵

۰/۲۵مفهوم «ان» واژۀ «بهاران» در سرودۀ «در بهاران عشق من! خنده ات را می خواهم» چيست؟۱۵

۱۶. ............... بهجز در همۀ گزينه ها جمله ای با الگوی «نهاد + مفعول + مسند + فعل» ديده می شود
الف) عبور هواپيما از روی دريای مديترانه آدمی را غرق دريای تصوّرات تاريخی می كند.

ب) محبّت چون به غايت رسد، آن را عشق خوانند.
ج) نقّاش و طرّاح همان توصيفات ويكتور هوگو را نقّاشی كرده اند.

۰/۲۵

نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۱۷
والی را سرای، آنجا شويم» نيست؟»گفت: «نزديک است خمّار  خانۀ  در  كجا  از  «والی  گفت: 

۰/۵

زمان فعل در جملۀ «عشق، هر كسی را به خود راه ندهد» با فعل مشخّص شده در كدام عبارت يكسان است؟۱۸
گرداند كه همه جهان، آتش بيند. الف) آتش عشق او را چنان

ب) در آن می كوشند كه خود را به حُسن رسانند.

۰/۲۵

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.۱۹
پرندگان را نيز پيشوا و شهرياری است.» واژۀ مشخّص شده، نقش ............... دارد. الف) در جملۀ «ما

ب) بيت «من به هر جمعيتی نالان شدم/ جفت بدحالان و خوش حالان شدم» دارای ............... تركيب وصفی است.
ج) در سرودۀ «روشنی را، بهار را/ از من بگير/ امّا خنده ات را هرگز» نوع حرف ربط (پيوند) ............... است.

۰/۷۵

ب) قلمرو ادبی (۵ نمره)

در هر عبارت و سروده، كدام آرايۀ ادبی داخل كمانک به كار نرفته است؟۲۰
باد نيست  و  نای  بانگ  اين  است  آتش  بادالف)  نيست  ــدارد  نـ ــش  آت ــن  اي ــه  ك ــر  (استعاره ـ جناس همسان ـ تلميح)ه
بی قرارم و  بی تابم  اميدوارم،  رود  چون  توب)  و  من  قرار  جای  دريا،  سوی  می روم  (مراعات نظير ـ جناس ـ ايهام)من 

ج) سودای عشق از زيركی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آيد. (�نايه ـ سجع ـ تضاد)

۰/۷۵

۰/۲۵مفهوم كنايی «ماسيدن توطئه» در عبارت «ديدم توطئۀ ما دارد می ماسد» چيست؟۲۱

بخش های مشخّص شده در عبارت های زير كدام آرايۀ ادبی را می آفرينند؟۲۲
سرهنگها پناه ببرد. الف) از بيم عقرب جرّارۀ دموكراسی قرن بيستم ناچار شده و به مار غاشيه حكومت

ب) آن جادۀ روشن و خيال انگيزی كه گويی يک راست به ابديتّ می پيوندد، «شاهراه علی»، «راه مكهّ».

۰/۵

در كدام بيت شاعر برپايۀ تشبيه بين دو مصراع ارتباط معنايی برقرار كرده است؟۲۳
نـيـسـت دور  مــن  نـالۀ  از  مــن  سـرّ  نيستالف)  نـــور  آن  را  گـــوش  و  چــشــم  لــيــک 
آشفتگی در  ــف  زل كــار  به  می آيد  شانه  بپرسب)  پــريــشــانــی  ــام  ــ ايّ در  را  ــان  ــاي ــن آش

۰/۲۵

هر يک از آرايه های ستون «ب» مربوط به كدام مورد ستون «الف» است؟ (يک آرايه اضافه است.)۲۴
بالف

۱) ايهامالف) آن باغ پر از گل های رنگين شعر و خيال در سموم سرد اين عقل بی درد و بيدل پژمرد.
۲) نماد

۳) حس آميزی
۴) پارادوكس

۵) حسن تعليل

پاک سياووش  شد  پدر  پيش  چو  خاکب)  نه  و  گرد  نه  آتش  نه  و  دود  نه 
روی نبيندت  بشر  چشم  تــا  دل بــنــدج)  چــهــر  ــر،  ابـ ــه  ب بنهفته 

د) نان را از من بگير، اگر می خواهی/ هوا را از من بگير/ امّا خنده ات را نه.

۱
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۰/۲۵در بيت «چنين است سوگند چرخ بلند/ كه بر بی گناهان نبايد گزند» زمينۀ ............... حماسه ديده می شود.۲۵

نيامده است؟۲۶ نام خالق چند اثر در مقابل آن به درستی
«فيه مافيه: مولوی ـ ارميا: رضا اميرخانی ـ فی حقيقة العشق: عين القضات همدانی ـ تذكرة الاوليا: عطاّر ـ دری به خانۀ خورشيد: 

قيصر امين پور ـ سانتاماريا: سيد مهدی شجاعی»

۰/۲۵

نام سرايندگان آثار زير را بنويسيد.۲۷
ب) مثل درخت در شب باران الف) در حياط كوچک پاييز در زندان 

۰/۵

كدام يک از آثار زير «ترجمه» است؟۲۸
ج) سندبادنامه ب) كليله و دمنه  الف) تمهيدات 

۰/۲۵

بيت زير را كامل كنيد.۲۹
نگاه؟.......................................................................................... می كنی  كجا  به  شــرف  مُسلِم  ای 

۰/۵

در شعر، ای ميهن بعد از «تو بودم كردی از نابودی و با مهر پروردی/ فدای نام تو بود و نبودم؛ ميهن ای ميهن!» كدام بيت آمده است؟۳۰
بيدار اگر  خوابم  اگر  هشيار  اگر  مستم  اگر  ميهن!الف)  ای  ميهن  سجودم،  روی  بوُد  تو  سوی  به 
به هر حالت كه بودم با تو بودم، ميهن ای ميهن!ب) به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم

۰/۲۵

مصراع اول بيت زير را مرتبّ كنيد.۳۱
ميهن!رويت ـ جز ـ نمی رويد ـ گل ـ به ـ دل ـ دشت ـ گياهی  ای  ميهن  آزمــودم،  را  زمين  زيبا  اين  من 

۰/۲۵

پ) قلمرو فكری (۸ نمره)

مفهوم مشترک ابيات زير را بنويسيد.۳۲
مـی كند پـرخون  راه  حـديث  نـی  می كندالف)  مــجــنــون  عــشــق  ــای  ــه ه ــصّ ق
نيست جان  كشِ  نهد  قدم  عشق كسی  در  نيستب)  سامان  در،  عشق  به  بودن  جان   با 

۰/۲۵

ضرب المثل «چون تيری كه از شست رفته باز نمی گردد» با كدام يک از ابيات زير ارتباط معنايی دارد؟۳۳
دهان  به  نيايد  ــاز  ب دگــر  گفته  سخنِ  ــف)  باشدال عــاقــل  ــه  ك مــرد  كند  انــديــشــه  اوّل 

نيست ــرگ  گـ از  ــه  گــل را  مــا  ــۀ  ــلّ گ ــداد شـــبـــان مــی كــنــدب)  ــيـ ــه بـ ــم كـــايـــن ه

۰/۲۵

در بيت زير شاعر علاوه بر ارتفاع به كدام ويژگی كوه دماوند اشاره می كند؟۳۴
ــت درشــــت روزگـــــاری  ــش ــو م ــ پــس افــكــنــد»«ت قـــرن هـــا  ــردش  ــ گ از 

۰/۲۵

جملۀ دوم عبارت «همان پدری كه اسب هايش اسم و رسم داشتند؛ همان پدری كه ايلخانی قشقايی بر سفرۀ رنگينش می نشست.» ۳۵
بيانگر كدام مورد است؟

ب) بخشندگی و كريم بودن پدر نويسنده الف) گرامی و محترم بودن پدر نويسنده 

۰/۲۵

در هر يک از عبارت های زير منظور از كلمات مشخّص شده چه كسی است؟۳۶
تنها را می شنوم، ناله های گريه آلود آن امام راستين و بزرگم را. و دردمند روح آن الف) ناله های گريه آلود

هــامــاوران شـــاه ــر ــت دخ وزيـــن  ــرانب)  ك ديــگــر  ــه  ب گشتی  انــديــشــه  ــر  پ

۰/۵

۰/۵مفهوم بيت «آيين طريق از نفَس پير مغان يافت/ آن خضر كه فرخنده پی اش نام نهادند» چيست؟۳۷

با توجّه به مراحل عرفان از ديدگاه عطاّر «بی نيازی سالک از هر چيز جز خدا» با كدام يک از ابيات زير در يک مرحله قرار می گيرد؟۳۸
انــداخــتـن بـايــدت  ايـنـجـا  مـال  ــاخــتــنالف)  ب در  بـــايـــدت  ايــنــجــا  مــلــک 
است ــرده ای  مـ اينجا  نيز  جنّت  هشت  استب)  افـــســـرده ای  ــخ  ي همچو  دوزخ  هفت 

۰/۵

منظور از كلمات مشخّص شده در عبارت و بيت زير چيست؟۳۹
زمرّدين بگسترد. فرش الف) فرّاش باد صبا را گفته تا

نيست نيست، دل  را كه سوزی  آن دل  نيستب) هر  گل  و  آب  از  غير  افسرده،  دل 

۰/۵
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۳۳۹

فارسی ۳كليۀ رشته هانمونۀ آزمون نيم سال دوم
۴ شبه نهايیرديف نمرهKheilisabz.comمدت آزمون: ۹۰ دقيقهآزمون شمارۀ

با توجّه به نوشته های زير مقصود از بخش های مشخّص شده چيست؟۴۰
الف) تو اگر آن مايۀ كرامت را از مادر به ميراث داشتی، می بايست همانند با درختان بارور، بخشندگی و ايثار را سراپا دست باشی.

میكردم. حساب دنيا ب) نخستين روزی كه از پاريز خارج شدم، سيرجان را آخر

۰/۵

۰/۵شاعر در بيت «وين نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند/ تا در زمانه باقی است آواز باد و باران» ويژگی عشق خود را در چه می داند؟۴۱

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد.۴۲
الف) اگر ديدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ فرش خيابان جاری است/ بخند، زيرا خندۀ تو/ برای دستان من/ شمشيری است آخته.

دهش نيكی  يـــزدان  ــروی  ــي ن ــه  ب تپشب)  ــم  ــاب ــي ن آتـــش  كـــوه  ــن  ــزي ك
ج) عشق آتش است، هر جا كه باشد، جز او رخت ديگری ننهد.

د) يكی از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود.
ه ) مرد نقّال از صدايش ضجّه می باريد و نگاهش مثل خنجر بود.

و) نه توجّهی به گرد و غبار و جراحات پيری دارد.
ز) محو او گشتند آخر بر دوام.

ح) گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان.

۰/۷۵

۰/۵

۰/۵

۰/۵

۰/۵

۰/۵

۰/۵

۰/۲۵

۲۰«موفق باشيد»
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۳۴۶

فعلاً  را  دوستانت  بقيۀ  و  كن  دعوت  را  بالا  رتبه های  همان  فقط  گفت:   
كنار بگذار و بگذار منتظر مهمانی بعدی باشند.  با وجود اين كه فقيرم و شاد 

نيستم، آسودگی خاطری دارم كه پادشاهی چون جمشيد هم از آن بی بهره بود.

صحيفه: كتاب . ۱
دردمند. ۲
آوند. ۳
گزينۀ «ج»؛ در هر دو سروده، طاق به معنای يگانه و تک است. در بيت (الف) . ۴

به معنای ايوان و در بيت (ب) به معنای سقف خميده و محدّب است.
ج غريب (ناآشنا). ۵  خوار (آسان)  عمارت (ساختمان) 
اصرار (به معنی پافشاری). ۶
گزينۀ «ب» و گزينۀ «د» (املای درست گزينۀ (ب): زغال، گزينۀ (د): خواسته). ۷
مائده ـ لحن. ۸
غول . ۹ اين  شرّ  (ج):  گزينۀ  پرمايه.  شاهِ  سوگند  (الف):  (�زينۀ  «ب»  گزينۀ 

بی شاخ و دم. گزينۀ (د): دلِ دهات دورافتاده)
 اجازه بدهم  رها كنم. ۱۰
مميّز (دو رأس هندوانه  دو: صفت شمارشی، رأس: مميّز، هندوانه: هسته). ۱۱
گزينۀ «د»، «و» در اين گزينه بين دو جمله آمده و از نوع ربط است (از . ۱۲

خويش تهی شد و نی اش نام نهادند)؛ در ساير گزينه ها «و» از نوع عطف است: 
گزينۀ (الف): غرقِ غبار و غربتيم گزينۀ (ب): وادیِ فقر و فنا گزينۀ (ج): اسپ و قبا

 نادرست (فعل «افتاد» از انتهای عبارت (بعد از چرا) به قرينۀ لفظی حذف . ۱۳
شده است، اما حذف معنايی در اين عبارت نداريم. (يا مهدی مفعول است نه منادا) 
 نادرست (خودِتان: مضافٌ اليه، صدايتان (شما را صدا نمی كردم): مفعول)

مرواريد. ۱۴ گنج كليد

(�ليد: هسته، گنج: مضافٌ اليه برای كليد و مرواريد: مضافٌ اليه برای گنج)
زمان (هنگام و زمان بهار). ۱۵
گزينۀ «ج». ۱۶

میكند، آن را عشق  میخوانند) قديمی تصوّرات دريای غرق را (آدمی
فعلمسندمفعولفعلمسندمفعول

والی: مضافٌ اليه (سرایِ والی: رأی فکّ اضافه) خانه: متمّم. ۱۷
گزينۀ «الف» (راه ندهد = راه نمی دهد: مضارع اخباری، گرداند = می گرداند: . ۱۸

مضارع اخباری، بيند = می بيند: مضارع اخباری، می كوشند: مضارع اخباری، 
رسانند = برسانند: مضارع التزامی)

 بدل (پرندگان برای توضيح بيشتر دربارۀ «ما» آمده است.)  يک . ۱۹
ج همپايه ساز (امّا پيوند همپايه ساز است.) (هر جمعيتی) 

 تلميح (نيست باد در هر دو مصراع جناس همسان، آتش در مصراع دوم. ۲۰
استعاره از عشق)  جناس (قرار: ايهام در دو معنای: وعده و آرامش، رود و 

ج كنايه (ارزد و آيد: سجع، سودا و زيركی: تضاد) دريا: مراعات نظير) 
به ثمر رسيدن نقشه، به انجام رسيدن و عملی شدن نقشه. ۲۱
 مجاز (از حكومت نظامی ها)  استعاره (از كهكشان). ۲۲
گزينۀ «ب» (آرايۀ مورد نظر اسلوب معادله است.). ۲۳
بی گناه) . ۲۴ و  تميز  (پاک:  ايهام  سرد)   (سمومِ  پارادوكس   

ج حسن تعليل (دليل پشت ابر رفتن كوه دماوند، بيزاری از مردم دانسته 
د نماد (نان و هوا نماد ضروريات زندگی) شده است.) 

ملّی و قومی (طبق عقيدۀ پيشينيان، فرد بی گناه از روزگار آسيبی نمی بيند.). ۲۵
دو (فی حقيقة العشق: شيخ شهاب الدّين سهروردی، دری به خانۀ خورشيد: . ۲۶

سلمان هراتی)
 مهدی اخوان ثالث  محمدرضا شفيعی كدكنی (م. سرشک). ۲۷

گزينۀ «ب» (�ليله و دمنه: ترجمۀ نصراالله منشی). ۲۸
از دوردست می رسد آيا كدام پيک؟. ۲۹
گزينۀ «ب». ۳۰
به دشت دل گياهی جز گل رويت نمی رويد . ۳۱
دشواری های راه عشق (جان فشانی در راه عشق). ۳۲
گزينۀ «الف» (مفهوم هر دو برگشت ناپذيری كار انجام شده است.). ۳۳
قدمت و ديرينگی. ۳۴
گزينۀ «الف» (ايلخانی قشقايی نياز به بخشندگی و كَرَم كسی ندارد؛ او . ۳۵

افتخار داده و مهمان پدرِ گرامی و محترم نويسنده شده)
 حضرت علی ⒔ سودابه . ۳۶
ضرورت وجود مرشد و پير و پيروی از او . ۳۷
گزينۀ «ب»؛ توضيح صورت سؤال مربوط به واژۀ استغنا (وادی چهارم) است.. ۳۸
 چمن و سبزه  عشق. ۳۹
 طبيعت  فراتر و دورتر از آن در ذهنم نمی گنجيد.. ۴۰
ماندگاری و جاودانگی. ۴۱
.  (ای معشوق) اگر ديدی من در حال مردن هستم/ تو شاد باش و بخند/ . ۴۲

زيرا ديدن خندۀ تو برای من چون شمشير بركشيده ای است كه به من قوت می دهد. 
 به كمک خداوند عطاكنندۀ نيكی از اين هيزم های به آتش كشيده، نگرانی و 
ج عشق مانند آتش است كه هر جا باشد فقط او می تواند آن جا  اضطرابی ندارم. 
د يكی از عارفان در حال نگاه داشتن دل از توجه به غيرخدا بود.  اقامت كند. 
هـ مرد نقال صدايش پر از ناله بود و نگاه خشمناک و تيزی داشت.  توجّهی 
به چين و چروک و ناتوانی های پيری ندارد.  سرانجام همگی در او محو شدند. 

(به فنا رسيدند.)  گفت: رشوه ای به من بده و خودت را نجات بده.

 پاسخ نامه ای که برای این آزمون ملاحظه می کنید، همان پاسخ «قابل 

استناد» و رسمی آموزش و پرورش است.

(صفحۀ ۱۳۹). ۱ بهره ور (0/25)  
(صفحۀ ۸۲). ۲ سرگردانی (0/25)
(صفحۀ ۱۲). ۳ صفوت يا مصطفی (0/25)  
(صفحۀ ۱۰۷). ۴ گزينۀ «ب» يا «الف» (0/25)  
(صفحۀ ۴۰). ۵  عن قريب (0/25)  

(صفحۀ ۱۱۲)  هول (0/25)  
(صفحۀ ۱۶۰) ج مأمور (0/25)

(صفحۀ ۷۵). ۶ گزينۀ «ب» يا نشعه (0/25)  
(صفحۀ ۱۲۳) گزينۀ «د» يا بگزارم (0/25)

(صفحۀ ۹۲). ۷ شبح (0/25)
(صفحۀ ۱۰). ۸ (صفحۀ ۶۵)/ ثنا (0/25) طبق (0/25)
(صفحۀ ۱۱۵). ۹  درست (0/25) (صفحۀ ۹۵) نادرست (0/25)
گزينۀ «ج» يا هر كه داند گفت با خورشيد راز/ كی تواند ماند با يک ذرّه باز؟ . ۱۰

(صفحۀ ۱۲۳) (0/25)

سؤال حذف شد و نمرۀ آن به پاسخ سؤال ۱۳ تعلّق گرفت.. ۱۱
(صفحۀ ۵۷). ۱۲  مسند (0/25)  

(صفحۀ ۱۲)  معنوی يا معنايی (0/25)  
(صفحۀ ۱۲۳) ج بدل (0/25)

اشتياق، كشيدن پيكان از «اشتياق» به «درد» (0/25)، كشيدن . ۱۳ درد شرح

(صفحۀ ۴۸) پيكان از زير «درد اشتياق» به «شرح» (0/25)
(صفحۀ ۷۲). ۱۴ ربط يا پيوند (همپايه ساز) (0/25)
(صفحۀ ۱۳). ۱۵ گزينۀ «الف» يا بار ديگرش به تضرّع و زاری بخواند. (0/25)  




